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دیباچه 


بی تردید انسان ها برای گریز از زندگی یکنواخت مادی و رسیدن به حیات 
طیبه به نماز نیازمندند ؛ نماز دریچه گفت وگو با بی نیاز مطلق است. وقتی 
ادف دل نی و خنسنه ار خای: سیر در افلای را می جوید. می تواند با 
نماز, گستره آسمان ها را بپیماید. 


ارامش خود را باز می یابد و وجود خود را با یاد قادر مطلق پیوند می زند. 


نماز پرچم اسلام, استوارترین تکیه گاه و یادآور راه و مقصد است. با نماز, 
فروتنی و خشوع, صفا و پاکی دل و معرفت و کمال به دست می اید. در 
پرتو نماز. دل و جان ادمی پاکیزه می شود. نماز سبب شسته شدن آلودگی 
های جسمی و روعی و ریزش گناهان گذشته می شود و همچون سدی, 
انسان را از آلودگی های آینده باز می دارد. 


در روایت است فریاد ابلیس از نمازگزار و سجده طولانی او بلند است و 

نما زگزار از وسوسه های شیطانی در امان است. نماز حایلی در برابر آتش 
است. نماز بهترین عمل, کلید بهشت و وسیله سنجش کردارهای دیگر 
انسان است. 
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نماز معیار قبولی اعمال انسان است و حضور قلب, معیار قبولی نماز. 
برای دست پانی. نت حضور فلت در تما هم حاهی از اسرار و معانی نهفته 
در باطن نماز, بسیار موّثر است. حقیقت نماز همچون دریای بی کرانی پر 
از مرواریدهای درخشان است و غواصان با غور در آن؛ از برکت های آن 
بهره مند می شوند, ولی همچنان پهنه دریاها پر از گوهرهای تابناک باقی 


می ماند. 

پژوهشگر ارجمند آقای _مجید نوریان_ به قدر توان. کوشیده اند تا ره 
توشه ای عرفانی و ادبی, استخراج کنند و آن را ارمغان راه خداجویان 
سازند. امید که از دست اوردهای ایشان در برنامه های صدا و سیما بهره 
مند گردیم و دیگر پژوهشگران این نیز این مسیر نورانی را تکمیل کنند. 

ائه ولیْ التوفیق 

اداره کل پژوهش 
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انسان موجودی پا دو بعد روحانی و جسمانی است. روج ملکوتی انسان که 
منشا ان فیض الهی است(1) در کالبد خاکی وی دمیده شده است و او 
همواره می کوشد تا به اصل خویش با زگردد. این مهم بیانگر استعداد 
فطری انسان برای رسیدن به بالاترین درجه های قرب و کمال است که 
گفته اند؛ «رسد ادف به جایی که به جز خدا نبیند. »> در این زمینه, پیامبر 
اک ضلی اه امه هرا درقاه اسان کاملمضد اور عتی اس خی 


بعد مادی انسان نیز که همان تقتین ا رصن است.؛ پیوسته انسان را به شر و 
بدی رهنمون می سازد. خداوند می فرماید: 


ان آلانسان خلِق هلوغا اذا مَسَة السَد جرُوغا و اذا مَسّة الحَیَر مَئوغا الا 
المَضلین (معارج: 19 _ 22) 


به یقین, انسان سخت آزمند (و بی تاب) خلق شده است؛ چون صدمه ای 
به او رسد, عجز و لابه کند و چون خیری به او رسد, بخل ورزد. 


انسان, موجودی مختار و آزاد است و همواره میان ابعاد وجودی او, نوعی 
کشمکش درونی هست. چه بسا در اين مبارزه دایمی, در گرداب هلاکت 
افتد و تا مرز «حیوانیت» و بلکه پست تر از آن نیز سقوط کند. پس آدمی 
موجودی آسیب پذیر است و خطر آسیب های اخلاقی, روحی و فرهنگی 
همواره او را تهدید می کند. به ویژه در عصر حاضر که مبنای تمدن غرب. 
بر دوری از خدا 
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[- [1] . و تَقَخث فیه من روجی حجر: 29 


و معئویت و «انشان مداری» استوار است, این مسئله اهمیت. بيشتري 
دارد. 


در شرایطی که راه های گوناگونی فراروی ند کین آذفی است, «نماز» به 
عنوان «نماد دین» یکی از موثرترین و مطمئن ترین شیوه های مقابله با 
این اسیب هاست. نماز مانند سپردفاعی نیرومندی. انسان را از خطرها 
خفمی کت سار ان اهامای ار ود رای ساره 
انسان می نمایاند و همچون تکیه گاه نیرومندی» انسان را در برابر ۳ 
نفس» و در ناملایمات حیات مادی و معنوی «محافظت» می کند. قرآن 
کریم, «نماز» را عامل بازدارنده از زشتی ها و پلیدی ها معرفی کرده و بی 
نمازی را خاستگاه پلیدی ها و پلشتی های اجتماعی دانسته است. 


چه زیباست انسان در تمام مراحل زد کون به ویژه در سال های جوانی؛ 
کام دل ,وا ان تقمه‌عشی و آهنی :اسان ماد مفزات ب کند و با رستن از 
خی ون واه عالم الا ان دهد 

چون ز خود رستی, همه برهان شدی 


چون که گفتی بنده ام , سلطان شدی 


نگارنده در این نوشتار کوشیده است در حد توان. جرعه ای از زمزم نماز 
سرکشد که گفته اند: 


به راه بادیه رفتن, به از نشستن باطل 


که گر مراد نيابم, به قدر وسع بکوشم 


امید است این تلاش اندک, مایه خشنودی خداوند متعال باشد. تا چه قبول 
افتد و چه در نظر اید. 
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فضل اتلت کاب 
واژه شناسی نماز 
واژه «نماز» در فارسی از لفظ پهلوی «نماک» گرفته شده است. نماک نیز 


از انديشه باستانی «نم», به معنی خم شدن و تعظیم کردن است که به 
تدریج» به معنای «صلوه» در اسلام اطلاق شده است.(1) 


واژه «صلوه» در .قوان کریم در معناهای مختلفی به کار رفته است که 91 


مورد آن به موضوع نماز اشاره دارد. این واژه در 103 سوره توبه به 
معنای «دعا» به کار رفته است: 


3 ۳ 7 ۵ طِ 1 ن‌ و سر 
خذٌ من أموالهم ضَدقة تطَهُرْهْمْ و ترَکيهم بها و ضَل عََيهم ان ضلاتک سکن 
لهُمْ. (توبه: 103) 


از اموال آنان صدقه ای بگیر تا با آن پاکیزه شان بسازی و برایشان دعا 
کن؛ زیرا دعای تو برای انان مایه ارامش است. 


واژه ی لوه» در قران به معنای «درود» هم امده است. در سوره بقره نیز 


4 
اولیّک عَليهمْ صَلواث من رَبهم و رَحَمَة. (بقره: 157) 
برایشان درودها و رحجمتی از پروردکارشان (باد). 
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همچنین در سوره توبه, به معنای «وسیله دعای خیر» و «آمرزش خواهی» 
به کار رفته است: 


و تخد ما یلق فُرّباتِ علد ال و صلواتِ الرَسُول. (توبه: 99) 

و آنچه را انفاق می کنند. مایه تقرب نزد خدا و از دعای پیامبر می دانند. 
این واژه در سوره هود نیز به معنای «دین» آمده است: 

قالوا یا شُعیث آ لاک مک آن تک ما جَبدٌ آبانا. (هود: 87) 


نماز پیش از اسلام 


فریضه نماز به اسلام و دوران پس از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
الهاختصاص ندارد, بلکه جزو برنامه ها و اموزه های انبیا و رسولان پیشین 
نیز بوده است. 


ای مسرت ارام کل یه ارام سا وی ای رت ی 


۶ب اخعلنی ققیق الصلاه و مر دنی: (آبراهیم: 40) 

پروردگارا مرا برپا دارنده نماز قرار ده و از فرزندانم نیز. 

فان بسانت از خضرت اسداعیل غلیهالساام می فر حاید: 
و کان یرل یالطَّلاه و الّکاه و کان عند ره مر (مریم:55) 


و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می داد و همواره نزد پروردگارش 
نیک (رفتار) بود. 


3. همچنین خداوند درباره شعیب می فرماید: 
قالوا با شعَیّت أ صلایک تأمرک آن تیک ما بَعْبْدٌ آباة‌نا (هود: 87) 


گفتند؛ ای تفت | تصاز تیه که دود من دهد که آانخه را پدران ما می 
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4. در سوره طه نیز خداوند, خطاب به حضرت موسی علیه السلاممی 
فرماید: 


آقم الصّلاء لذکُری. (طه: 14) 

هوبنا در از 

5. لقمان حکیم نیز به فرزندش می گوید: 

یا بت أَقم الطّلاه و أمْرٌ بالمَعَروف و أه عن الْفْتَکر. (لقمان: 17) 


دار. 


6 . همچنین در سوره مریم از قول مسیح علیه السلام می خوانیم: 
آوضانی بالطلاه ۶ الز گام ما دفت:ع. 


7 زرتشتیان پنچ نماز دارند که در هنگام طلوع آفتاب, ظهر و عصر و اول 


8 نزد اعراب جاهلی نیز نوعی نماز رایج بود. هرچند واژگان به کار رفته 
در آن:ختها لقلفه زبان آنان بوده است. قران کر با مر تن نها ا غراف 
جاهلیت می فرماید: 

ما کان ضَلائهْم عند الَیْتِ الا مْكاء و تطدیة. (انفال: 35) 

و نمازشان نزد خانه (خدا), چیزی جز سوت کشیدن و کف زدن نبود. 
بنابراین, پیشینه نماز به قدمت تاریخ ادیان و بنابراین, به قدمت تاریخ حیات 
تا ای امس 
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فماز در انتلام 
خذای شعالیمی فر زا 

آن اتطلان کاشف علی الغوهین کتاطا و فوتا: رتسا 103) 
تقای وطایفه ابیت ومعتنی مرا مقسان است. 


براساس روایت های معصومین علیهم السلام واژه «موقوت» در اینجا به 


همچنین خداوند ور آشاز. سوره بقره در توصیف اهل تقوا می فرماید: 
الذین یُوْمتَونَ یالقیّب و یُقَیمَونَ الطّلاة. (بقره: 3) 


همانان که به «غیب» ایمان دارند و نماز را به پا می دارند. 


هر گز 


نماز, نخستین اد تین است که بر بندگان واجب شده است و 
ای ان فا کن آ سا ام صای اه و آلهنقل 1 انیت که 
فرمود: 

ول ما فُرض عَلی العباد الَلوة و اج ما ببّقی عِلد المَوّت 1 
یُحاسِبْ به العَيّد یم القیاقه الصَلوه 0 فقو نعفل ها تدم 


يِجبٍ فقد استد ما بعده.(1) 


۲ 


عصا 
ها ها 


ول 


ص 
ِ؟ 


نخستین پرستشی که بر بندگان واجب شده؛ نماز است. آخرین عملی که 
به هنگام مردن می ماأند, نماز است و اولین چیزی که روز قیامت., از ان 
می پرسند, نماز است. پس هرکسی به خوبی پاسخ گوید و پاسخش را 
بپذیرند. در حساب رسی های پس از نمازش آسان گيرند و آن که پاسخ 


موضوع نماز به اندازه ای ضروری و حیاتی است که خداوند, پیامبر اکرم 
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1- [1] . همان ص 26, برگرفته از: سنن ترمذی, صلات, 188. 


ی الم عصو الما اس شاه ماس درس و ار نس 
کند و این در شرایطی است که ممکن است ات 
وارد شود. قران می فرماید: 


من علیکم جُناخ آن تقضروا و من الصّلوه ان خِثم آن یَفْنتَکَمْ الذین گقروا. 
0 ۰ 


وا یی ایا اه 


در این آیه,._به کوتاه کردن نماز در شرایط خطرء حکم شده ست : نه 
فروگذاشتن آن. 


امام علی علیه السلام اولین مردی بود که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله نماز گزارد. او شهید محراب عبادت است و از مرگ در محراب به خود 
بالید و فریاد «فْرّتْ و رب الکعبه» را سر داد. همچنین فرزندش, حسین بن 
علی یه السام دز مان ین غاشووا مضوشاخت وم آعامه‌مار کرد وم 
پیروان خویش اموخت که ترک نماز در هی شرایطی روا نیست. امام 
حسین علیه السلامدر روز عاشورا, جلوه زیبایی از عشق به نماز و 
در گداشت آنرا بای عمانا ماش کات 


امام صادق علیه السلام به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می 
فرماید: «ما بَين الکفر و الایمان الا تک الصَلوه؛ میان کفر و ایمان فاصله 
ای جز ترک نماز نیست».(1) بنابراین, نماز جایگاه والایی در اسلام دارد؛ به 
گونه ای که آن را افضل عبادت ها دانسته اند. امام صادق علیه السلام می 
فرماید: «آمّا لته لیس شی ء أَفِصَل من الحَخ الا الطّلوه؛ هیچ چیزی 
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ج 3, ص 29, ح 7. 


از فریضه حح بالاتر نیست به جز نماز».(1) 
نماز در انديشه دیگران 


بررسی و تبیین مفهوم نماز در انديشه دانشوران غربی از آن جهت اهمیت 
دارد که گفته اند: 


خوش تر آن باشد که سر دلبران 
گشته آبد در حدیث دیگران 


_ مهاتما گاندی, _رهبر بژز ک و نجات بخش هندوستان از ز چنگال استعمار 


عجز و لابه و دعا و نماز به درگاه خداوند, خرافات بیستند. آنها اعصالی 
بسیار حقيقي ۲ خوردن؛ اشامیدن: نشستن و راه رفتن هستند. اگر 
بگوییم تنها آنها حقیقی اند و همه چیزهای دیگر غیرحقیقی هستند. اغراق 
رده انم چنین دعا و نمازی دور از فصاحت کلام و تنها احترامی لفظی 

ی اگر به چنان خلوصی دست پابیم, 
۳ خالی, ار مت بر یر ریصن شود نمازگزار به هیچ گفت 
و گوین نیاز ندارد. او غیر وابسته و مستقل است و محناح کوشش حسی 
نیست. من کوچک ترین تردیدی ندارم که نماز و دعا, وسیله انکارناپذیری 
تراقنات کردن قلب از کرایسنهای فسانی انش ولی انم با متهای 
تواضع امیخته شود.(2) 


48 مارس بوازار که دوازده سال در کشورهای اسلامی پا سمت نماینده 
صایب: »ویر 2 فعالیت کرده و حاصل ارزیابی های خود را در کتابی به زبان 
فرانسه منتشر کرده است. می نویسد: 
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ها ور 
212 فا تا سیرصی 9 


نماز, تسبیح. خضوع و خشوع که چگونگی برگزاری آن با کمال دقت معین 
شده است. مسلمان را به اسلام می پیوندد و انسان را به صورت جزئی از 
کل جهان درمی آورد. نماز, تنصوری عالی از طبیعت انسان به نمازگزار می 
دهد و او را با شرافت انسانی اش اشنا می کند. حق, به واسطه همین 
امر, او را به خضوع و خشوع وامی دارد و اين چیزی است که در هیئت 
ظاهر نمازگزار دیده می شود؛ زیرا در نماز, اجزای شریف بدن با خاک 
تفاس مت کیرد. نماز, تنها دعا به درگاه خدا نیست که برخاسته از تأثیرات 
شخصی يا احساسات مبهم باشد, بلکه برعکس در نماز پیوسته باید کلام 
خدا ادا شود. در مقابل دعا که اگر دعا کننده عرب زبان نباشد. می تواند 
خواسته های خود را بی هر مقدمه ای, به زبان مادری بخواهد و يا اگر می 
اندیشد که بهتر است در دعاهای خود به آیات و دعاهای قرآنی توسل جوید, 


چنین کند.(1) 
3 دکتر ون دنی؛ رروان شناس برجسته می گوید: 
نیایش به در گاه خدای تواناء؛ راز و نیازی را به سوی خدا| و آفریننده 


موجودات که پناهگاه دل شکستگان است. معطوف می دارد و با خضوع و 
فروتنی؛ وراد کر ناتوانی و پریشانی خود را به نه اسان الوهیتش عرضه 
می کند و با ستایش ذات پاک خداوندی اش, حقارت خود را بیان و از 
پیشگاه مقد سش؛ بخشایش گناهان و رحمت بی پایان او را درخواست می 
کند. 


علامه محمدتقی جعفری نیز در شرح مثنوی مولانا نماز را گسترش ذات 
انسانی در اثیر (روح کلی جهان) معرفی می کند.(2) 


8 روژه گارودی, دانشمند فرانسوی که به دین اسلام مشرف شده 


لت ؛ 
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[- [1 ] ۰ همان, ضص ود. 
2 همان صصض 199 200 


در نماز, انسان به خود بازمی گردد و همه هستی را در وجود خود احساس 
می کند. چنین است که انسان باایمان. به ستایش پروردگار وادار می 
شود. در نماز, همه مسلمانان جهان در برابر محراب های مساجد که زاویه 
انها را به سوی کعبه ساخته اند, در صف های به هم فشرده با همدلی و 
حضور خود به طور گسترده و عمیق مجذوب بنیاد خویش می گردند.(1) 


همین مقدار بسنده می 


ص:15 
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فضال خفمد اثار تماز 
اشاره 
تفان در زند کی فردی و اجتماعی انسان تأثیر شگرفی دارد. اهمیت نماز به 


اندازه ای است که امام تقلی علیه السلام درباره آن فرمود: «آگاه باش که 
هر عملی از تو در گرو نماز توست».(1) 


کسی که هر روز چندین بار دست از کار می کشد و با پروردگارش به راز 
و نیاز می پردازد. ارتباط پیوسته خود را با خالق خوبش حفظ می کند. یی 
آمدهای این ارتباط فتظم را اشکازا می تهآن در زشار و حقبار : تهاز گزارآن 
واقعی مشاهده کرد: 

گر نور عشق حق, به دل و جانت اوفتد 

تاللت که آفتاب فلگ قوب قر وک 

البته نباید فراموش کرد با اینکه روج عبادت و نماز پیوند بنده با خداست., 
ولی شکل عبادت نیز مهم است. خداوند در شکل عبادت نیز یک سلسله 


نماز در زندگی فردی نماز گزاران می پردازیم: 


ص:6 1 


اب ال اش دص در 


1 نماز, راهی به سوی دوست 


نماز, پیو ند روح و باطن سالک به امر ولایت کبری است. نماز. سیر و 
تس اک ماست که هسام ای یه انامه نماز. تسخیر قله 
و زدودن پلشتی های هوا و هوس از تن است. نماز, نغمه راستین روح 
ای ات سس سا ما الم ای م کت اس سا 
عمودالدین(1) و نور چشم است 2 نماز, تحصیل معانی و مفاهیم عالین 
عرفانی را برای تماز کزار آشان.مین کند و صفابخش درون و آرام بخش 
روان عارفان است. 


تفای خاحیت خانفه الیی را ساننده ام هی کت وا میم فسام اه 
م کم گر انش و از ها رای اعاط ان اسان احها سستن: 
(3) 


نماز. سبب نزول رحمت الهی, رسیدن به بهشت موعود., تحصیل فوز عظیم 
و عامل تقرب به لقای الهی است. نماز, تجلی صفات و اسمای الهی در 
وجود عبد است. ماأیه فروتنی و نشاط روج است. خضوع می اورد و خشوع 
می طلبد. نماز باعث ایجاد روح اتحاد در پیکره جامعه اسلامی است و 
مسجد. مرکز تبلیغ وحدت. نماز, افضل عبادت ها(4) و دوست داشتنی 


ص: 17 


تس ام محمتباکر مخلسی: شارالت‌ار سرت مه لقاع 180 ج. 
ق, ج 82 , ص 202. 

2- [2] . قَرَْ غینی فی الصَّلوو. بحارالانوار, ج 80, ص 16؛ اصول کافی, ج 
5 ص 321. 

ادا رام ایس لاه خامیه ام به امین اخلاس سر اسر مات 

4 [4]. بحارالانوار, ج 81 , ص 246. 


کردارهاست (1) زیرا ملاک و معیار قبول یا رد دیگر کردارهای انسان 
است. نماز, نشانه شناسایی کافر از مسلمان است:(2) به گونه ای ک 
رک آنشر یم ادات آنتصر اشت: ۱ سمارجممای کت فا فاد وین 
است. «نماز چکیده و خلاصه اصول مکتب (اسلام) را در خود دارد و پا 
گفتن ها و حرکت های حساب شده و منظمی که در آن است, نمودار 
اسلام است 5(۰) نماز, زاش اسلام است 6(۰) «نمودار و نمایشگر است از 
اسلام در مقیاس کوچک. اسلام در متن جامعه به کارگیرنده تن و اندیشه و 
زوان انتسان هاست و از این هر سه بر خوتن بختی آنان کار می کشند:. نماز 
نیز در عمل یک فرد چنین است؛ زیرا در حال نماز. تن و انديشه و روان؛ 
هر شهفشغول به کار و فعالتد: »13۰ 


نماز. پرچم اسلام است(8) بر قله های معرفت. کالبد دین بدون نماز, 
خالی و بی روح است. نماز. روح ادیان الهی و از سنت های دین است. 
«نماز. سرچشمه جوشانی است که این همه فیوضات را بر دل و جان 
نمازگزار سرازیر می کند و از او انسانی روشن ضمیر و ثابت قدم و بی 
دغدعغه و امیدوار 
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1- [1] . «الصلاه احب الاعمال الی اللّه », همان, ج 100, ص 11. 

2- [2] . «بین العبد و بین الکفر ترک الصلوه». همان, ج 79, ص 202. 
السلام, ج 3, ص 92. 

4- [4 ] ۰ «الصلوه وجه دینکم», وسائل الشیعه, ۳ وم ص‌‌ 16 

5- [5] . سید علی خامنه ای از ژرفای نماز, تهران. دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی, 1372, ص 10. 

6- [6] . بحارالانوار. ج 74 ص 127. 

7 [7]. از ژرفای نمازء ص 14. 

8- [8] . «عَلم الاسلام الصلوه». مستدرک سفینه البحار, جح 6, ذیل کلمه 
صلات. 


می سازد.»(1) نماز, عطیه الهی و سفره ضیافت الهی است که هر کس به 
هر اندازه که بخواهد, از ان بهره می برد. 


2 پشتوانه محکم 
انیا بالر ع الاوه: از ضیر و تماز باری بجویی (فرجد ک4 .و 
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همواره بت نفس و شهوت و خودبینی در مقابل عشق بي منتهای الهی 
صف ارایی کرده اند. زیبایی های طبیعت برای فریفتن روح اسمانی انسان 
می کوشند و می خواهند او را در اين عالم پست زندانی کنند. زرق و برق 
دا ره کی هس رک میا راما ی را 
میان, نیرویی عظیم از سوی پروردگار به یاری قوای ۰ می شتابد که 
همان نیروی صبر و نماز است. علامه طباطبایی ذیل ایه «واستَعیئوا بالصَبرِ 
و الطْلوهٍ» می نویسد: 


و اینکه فرموده از صبر و نماز برای مهمات و حوادت خود: کمک بکیر ند 
مهمات. اور انسان. مقاومت و خویشتن داری ادمی است با اینکه 
استقامت به خرج داده, ارتباط خود را با خدا وصل نموده, از صمیم دل 
متوجه او شود و به سوی او روی اورد. این همان صبر و نماز است و این 
دو بهترین وسیله برای پیروزی است؛ . چون صبر» هر بلا يا حادثه عظیمی را 
کوچک و ناچیز می کند و نماز که اقبال به خدا و التجا به اوست.؛ روح ایمان 
را وه مسا دوه آدمت می نما ند کم ماس که داد کر هدام 
پذیر نیست و به سببی دست زده که پاره شدنی نیست.(2) 


ص: 19 


- [2] . عباس عزیزی. پرورش روح نماز و عبادت در تفسیرالمیزان, 


اد سا اکرمرصلی اللة له آله بقل انیت که قر موه 


هرگاه کار بر پیامبران الهی سخت می شد و بیمناک و اندوهگین می شدند, 
به نماز پناه می بردند.(1) 


نماز, حلال مشکلات است, غم ها را از دل می زداید و روح آدمی را تقویت 
مس کی وی تا مس کرو 


هر زمان برایم مشکلی علمی پیش می آمد و از حل آن عاجز می ماندم, 
رو را ام سپس از خداوند 
می خواستم مرا به وسیله نور آن نماز یاری دهد تا گره از مشکلم باز کنم. 
پس از ادای آن دو رکعت, راه حل مشکل برایم آسان می گشت و به آنچه 
می خواستم. می رسیدم.(2) 


در پرتو نماز و ذکر و رابطه با خداء صبر و خویشتن داری در انسان حاصل 
می شود. اجتماع این دو, مهم ترین وسیله ای است که با ان می توان بر 
سختی ها و گرفتاری ها پیروز شد؛ چون صبر, نفس را از نگرانی و 
تشویش نگاه می دارد و نماز, ان را به سوی پروردگار توجه می دهد و 
گرفتاری ها را از یاد می برد. 


ویلیام جیمز _در تحلیل رابطه دین و روان می نویسد. 


اگر نیرویی برای تحمل سختی ها لازم باشد, در اثر دعا و نماز به دست 
هی این حطا و ماد و به ات در 1 ۵ اجاز: 
ای ای ات ی 0 
قدرت 


ص:200 


1- [1 ] . حسین تلف هزار و یک نکته درباره نماز, ستاد اقامه نماز, ص‌ 
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و نیرویی که به طور محسوس دارای آثار مادی و معنوی می باشد.(1) 


نذین ترتينبه. تمازه تبرویی کار امد در رویاروین با مشکلات: و بشتو | نه گران 
سای در سود ۲ ممهاست: ار ایام صاوی لته الا روایت ات 
که فر مود: 


شیوه علی علیه السلام چنان بود که چون مشکل مهمی برایش پیش می 
امد. به نماز می ایستاد و یه «واستَعیئوا بالصَبر و الصَلووِ» را می خواند. 
(2) 


همچنین از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: 


چه مانعی دارد که چون کت از شما عم و اندوهی از غم های دنیا بر او 
ان وضو بگیرد و به مسجد برود و دو رکعت نماز بخواند و برای رفع 
اندوه خود خدا را بخواند؛ مگر نشنیده ای که می فرماید: «واستعیئوا 


بالصَّبر و الصّلوو».(3) 


مگر نه اين است که نماز پیوند با بی نهایت است؟ اگر چنین است _ که 
هست _ پس غم و اندوه برای چیست؟ نسخه ای که قران برای حل 
مشکلات و شفای بیماران می پیچد, فراتر از تمامی نسخه های روانکاوها 
و متخصصان است. شگفتا که بعضی در مشکلات به غیرخدا پناه می برند؛ 
حال آنکه آرامش و سلامتی در توجه به حضرت حق است: «يا من اسمَهُ 
دواء و کر شفاء» )4 


البته باید دانست که نماز باید نماز با روح باشد, نمازی که روح را از 
ص:21 
وا ال یس 0 


3- [3]. همان, ص 263 
4- [4] . مفاتیح الجنان, دعای کمیل. 


ژندان تن و طییفت از اد کتد و به غالم اعلی زر هون سار د: «نماز با حضور 
و با توجه, نمازی که از یاد دکر نترشار است: تمازی که ادمی ذر آن. با 
خدای خود سخن می گوید و به دل می سپارد, نمازی که والاترین معارف 
اسلام را پیوسته به انسان می آموزد. چنین نمازی, انسان را از پوچی و بی 
هدفی و ضعف می رهاند و افق زندگی را در چشمش روشن می سازد و 
به او همت و اراده و هدف می بخشد و دل او را از میل به کج روی و گناه 
و پستی نجات می دهد. ازاین رو است که نماز در همه حالات حتی در 
میدان تیرد و در سخت ترین آزمایش های زتدکی: اولویت خود را از دسنت 
نمی دهد».(1) 


3. تقرب به پروردگار 


تقرب به پروردگارر طالی تنرین غایت در مسیر سیر و سلوک و تربیت 
اسلامی است و دیگر هدف ها و غایت ها مقدمه رسیدن به این ِِ 


عالی است. نماز خی سا رف اراس ۱ نماز گزار را به 

قله معنویت می رساند. می توان گفت این اثر برجسته ۵ 
تربیتی تماز است. وه دیکر بی آمدها. زمیته. .دست یابی به. انن اتر مهم <ه 
هدف عالی را فراهم می سازد. 


امام علی. علیه السلام در وصیت به اصحابش فر مود: 


امر نماز را به عهده بگیرید ونر أن محافظت کنید, زیاد 1 توجه کنید و 
به وسیله آن به خدا تقرب جویید.(2) 


و ۷ ۳ حِ بل 
نیز در حدیث دیگری فرمود: «الصَلوة قربان کل تقی؛ نماز موجب تقرب 
هر 


ص22۰ 


1 ]نام ایت:الله خامته آی‌نه ادلی احلانی سر آتری تاد 
2 [2] . نهج البلاغه, ترجمه: سیدجعفر شهیدی, خطبه 199. 


پرهکایی است» ۱۳ الم اسان ۲ به مه انسان مرا ترسیده باشه: 
نماز, معراج و مقرب او نیست. 


امام ۹ علیه السلام در مقام بیان بهنرین و نزدیک ترین راه هایی که 


ان َفصَل ما توسّل یه المْتَوِسِلَوْنَ ای اللّ.. اقام الّلوه فاتها الملّه.(2) 


به یقین, بهترین چیزی که اتسان:ها.می توآنتدبا آن به خدای سبحان تزدیک 


ایشان در این بیان. از تضاز با اینکة یکی از .دستفر‌های, جر تی. اییرخ. اسلا 
است, به عنوان تمام ایین نام برده است و این اهمیت و نقش نماز را در 
دی افاام هی قفا اند 


فریضه الهی نماز, وسیله ای برای پرواز است؛ "تماز زار زا اه دریای ین 
کران بندگی پیوند می دهد؛ بال و پری می گشاید و هستی خویش را فنا 
می کند. علامه _ محمد تقی جعفری_ در شرح_دعای عرفه_ می نویسد: 


خداوندا! مرغ تاچیز و محبوس در قفسی, چشم به تو دوخته و با لرزاندن 
بال های ظریفش اماده حرکت به سوی توست؛ ؛ نه برای اینکه از قفس تن 
پرواز کند و در جهان پهناور هستی بال و پری بگشاید, نه؛ زیرا زمین و 
آسمان با آن همه پهناوری جز قفس بزرگ تری برای این پرنده شیدا چیزی 
تست او فی خواهد عرش اراس مات را بان کنی ورآهرا به سوت 
خودت بخوانی.(3) 


ص:3 2 


2 [2]. نهج البلاغه, خطبه 110. 
3- [3 ] . محمدتقی جعفری, نیایش امام حسین علیه السلام در صحرای 
عرفات. 


نماز, دروازه ورود به بارگاه عظمت الهی است و نماز گزار پس از ورود, 
باای ا وا و اس رب ام سای او هر س من 
خواهد, می رسد اگر می خواهی پیامبر گونه از نزدیک با خدای خود راز و 
نیاز کنی, نماز بخوان؛ زیرا نماز سبب عروج روحانی و ایجاد شرایط 
عرنانیجی. رون 


نماز فاصله میان خدا و انسان را کم می کند؛ البته فاصله ای را که انسان 

آن را به وجود آورده است. وگرنه به فرموده قرآن, خداوند از رگ گردن به 

انسان نزدیک تر است.(1) مقام معظم رهبری می فرماید: 

ريشه همه تلخ کامی های بشر در غفلت از خدا و محدود شدن به منابع 

شحضی است. مار آدمی تا ار ای حضانها طلما نمی رهاند و شهوت 

و غضب او را به سوی حقیقت متعالی و خیر همگانی هدایت می کند.(2) 

نما کوبیدن درب خانه ملک جبار است با تکرار نماز در این خانه به روی 
تمار گدار بار ی ود اضر انم.صضلی الله ليم و آلیدو سخیی به ابارز 

فرمود: 

هر کس در خانه ملک را بسیار بکوبد, به رویش باز می شود.(3) 


امام رضا علیه السلام نیز می فرماید: «الطّلوه طلبو الوصال ای ال من 
العبد؛ نماز درخواست وصل به خداوند از سوی بنده است».(4) 


نما زگزار خوب می داند که بدون محبوب حقیقفی, هیچ است. پس طلب 
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.] 1[ -1 

2- [2 ]۲ اه ی سراسری نماز. 

3 [3] ۱ تکار الاتواز: جح 12 ون 80 


4 [4] . همان, ج 84, ص 264. 


هی کنج ژیزا ند فرآنره کیان تاب صی آورد ده عاشق به عصل المی: 
همچون پرنده ای است که می خواهد به سوی معشوق پرواز کند. ولی بال 
هایش ظریف است. از این روه به نماز پناه می برد؛ چرا که نماز, ریسمان 


امام صادق علیه السلام در پاسخ معاویه بن وهب که از وی درباره بهنرین 
وسیله تقرب و محبوبیت بندگان به پرودگار پرسیده بود, فر مود: 


بهترین وسیله تقرب به پروردگار پس از معرفت خدا, چیزی بالاتر از نماز 
نیست. ایا ندیدی عیسی بن مریم را که می فرماید: خداوند مرا به نماز 
توصیه کرده است.(1) 


کنر ات ات ار اس فک اسان ود را ار ریس ده 
برتری خود بر دیگری باور داشته باشد. روایت های فراوانی در نکوهش 
این رفتار نایسند اخلاقی و پی آمدهای سو ۶ آن وارد شده است. امام علی 
علیه السلام, کبر را زشت ترین خُلق, طغیان و نافرمانی پروردگار, آفت 
شرف:(2) نژز گ ترین گناه, مادر عیب ها, حیله ابلیس(3) و بدترین آفت 
عقل برشمرده است. 


ریشه تمام گرفتاری های بنی آدم, خودخواهی و خودبینی است. خودخواهی, 
ارت شیطان است ؛ زیرا شیطان به واسطه خودبینی و خودخواهی از امر 
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[- [1 ]۲ ۰ اصول کافی, 0 1 ض‌ 75 

2- [2 ]۲ . شرح غرر الحکم و درر الکلم. 4 ص 98. ۳ ۳ 

3 [3]. همان, ج 2, ص 293. «و اک و الکیر فا اَعظَم لوب و امامْ 
الْعیوب و هو جبلة السَیْطان». 


مس ی ین ی 


کبر و خودخواهی نه تنها خود یک گناه بزرگ است, بلکه سیب گناهاپ نکر 
تیز ای دورود حضرت علی علیه السلامفرمود: «العیرٌ داع آلی لحم فی 
النقب ؛ کبر, انسان را به فرو افتادن در گناه برمی انگیزاند» 1(۰) 


محروم شدن انسان از داشتن دوستان خوب,(2) بهره نداشتن از فراگیری 
معارف(3) و انزواطلبی از دیگر پی آمدهای ناپسند کبر و خودپسندی 
است. اگر خودبینی و خودیسندی در فرهنگ فردی و اجتماعی ملتی رخنه 
کند, آن جامعه دچار جهل مرکبی خواهد شد که فرصت هرگونه پیشرفت از 
آنان گرفته می شود. بنابراین. باید برای چنین بیماری روحی و اخلاقی, راه 
چاره ای انديشید. 


در مکتب وحی, نماز به عنوان یکی از عوامل موّثر در پیش گیری و درمان 
صفت نایسند کبر و خودبینی معرفی شده است. حضرت علی علیه السلام 
فرمود: 


خداوند, ایمان را , به خاطر تطهیر دل از شرک واجب گردانید و نماز را برای 
پاک شدن از کبر... .(4) 


تمامی ذکرها و عبارت هایی که در نماز بر زبان جاری می شود 
برانگیزاننده فروتنی و افتادگی در مقابل خداوند متعال است. هر اندازه که 
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[- [1 ]۲ .همان, 0 2 ص تس ۳ 

2 (2] . «ليس للمتکبر ضییق». همان ج 4 ص 
78:<. 


3- [3]. «لا تلم من بتکتژ», همان ج 6, ص 373. 
4- [4]. بحارالانوار, ج 6 ص 110. 


انسان در نماز به بی نیازی و قدرت خداوند اقرار می کند, به همان اندازه 
به فقر و نیاز و ناتوانی و فروتنی خویش اعتراف کرده است. اظهار بندگی 
و پیشانی بر خاک ساییدن و خم شدن برای رکوع, تاثیر فراوانی در 
نمازگزار ایجاد می کند و زمینه خودیسندی و خودخواهی را در او می 
خشکاند. امام علی علیه السلام در توضیح نقش نماز. زکات و روزه در 
زدودن کبر و خودپسندی فرمود: 


خداوند, تقد کار باایمانش را به به کمک نماز, زکات و گرفتن روزه واجب, از 
آسیب ها در امان داشته است تا جوارحشان آرام گیرد و چشم هایشان, 
فروتن و غرایز و : تمایلات سرکششان, خوار و ذلیل و قلب های آنها خاضع 
گردد و تکبر از آنها رخت بربندد. افزون بر این, ساییدن پیشانی _ که 
بهترین جای صورت است _ به خاک. سبب تواضع آدمی و گذاردن اعضای 
باارزش بدن بر زمین, دلیل کوچکی و چسبیدن شکم به پشت مایه فروتنی 


است.(1) 


روح عبادی نماز. نفس اماره و غرور کاذب را در انسان می شکند و روح 
بندگی را در او می پروراند. البته برای تحقق چنین مرتبه ای, نما زگزار باید 
با توجه کامل در نماز و با تمام وجود به خاک بیفتد. سر بر تراب بندگی 
بسپارد و خود را در ید قدرت الهی قرار دهد. از تمام خودخواهی ها جدا 
شود و خود را با تمام وجود به خدا بسپارد. 


انسان در پرتو نماز و راز و نیاز با خدا, به نیازمندی و خواری خویش 
فقر و وابستگی انسان نسبت به خدا در نماز, او را در مقامی قرار می 
دهد که 
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1- [1] . نهج البلاغه, خطبه 192. 


چضرت سیدالشهد علیه السلام می فرماید: «الهی کیّفَ َفتقر و آئت 
الذي فی اقفر آقمتیی ۱ 2 ۳۳ 
در میان بیچارگان قرار دادی؟»(1) اين عبارت از دعای عرفه اشاره ای 
است به این آیه شریفه قرآن که می فرماید: 


با آنجّا الاسخ ثم الفْقراء الی اللّه و ال هو العنوثٌ الحمیذ. (فاطر: 15) 
ای مردم. شما به خدا نیازمندید و خداست که بی نیاز ستوده است. 


مولوی, فقر ذاتی انسان و وابستگی مجض او به خداوند سبحان را این 
گونه به نظم درآورده است: 


فا دم هابیم هفتی, ها تا 

تو وجود مطلقی, فانی نما 

ما چو ناییم و نوا در ما ز توست 

ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست 

بادها و بود ما از داد توست 

هستی ما جمله از ایجاد توست 

ما نبودیم و تقاضامان نبود 

لطف تو ناگفته ما می شنود 

5 آرامش روح و روان 

«آقم الّلوة لذکری؛ نماز را به یاد من برپا دار». (طه: 14) 

بان کدا جدل را کنجم فی کند ه اسان ر شاداپ مفب‌سایی کر دا رشته 
اق. افت که انسان باه شدا نمی دهد اشاط با خداه نی زد وه 
ریسمان 
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1- [1]. مفاتیح الجنان, دعای عرفه امام حسین. 


الهی مابه آز آفتشن روج و روان آذفی و پشتوانه عظیم معنوی برای انسان 
است. امام علی علیه السلام خطاب به فرزندش, امام حسن مجتبی علیه 


(بر تو باد) دلت را با یاد خدا زنده کنی و به ریسمان او چنگ زنی. چه 
وسیله ای مطمئن تر از رابطه تو با خداست., اگر رشته آن را در دست 
گیری.(1) 

نماز, بالاترین ذکر خداست و ایمان بر محور ذکر, تعالی هی باید: مومن با 
باد و ذکر خدا در تقان آرافتنن روحی؛ آسودگی خیال و اطمینان قلبی می 
یابد. بزرگ ترین اثر روحی نماز همین است که دل ها را به خدا پیوند می 
زند. ایمان را به تدریچ در قلب می افکند و در آن اطمینان به وجود می 
آورد. کسی که ذاکر است, گویا در نماز است و نیز کسی که در نماز 
است, گویا در حال ذکر است: 


خوشا آنان که الله پارشان بی 

که حمد و قل هو الله کارشان بی 

[۱ 

بهشت جاودان بازارشان بی 

نماز راهی پرای رسیدن به زلال آرامش و حیات واقعی است؛ چون ارتباط 
با خدا از ظریق مار جابی برای. عفن های‌خرونی و نگرانی.های تدکر 


اقی‌تصی دار شر اسر شا < کر ماد عداسیت ه بادعدا ارام مض رل 


هاست: 


لین آمئوا و تطمی فلوم بذگر اللّه آلا بذکُر اللّه تطعیرهٌ الْفْلُوبُ. (رعد؛ 
28 
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1- [1] . نهج البلاغه, نامه 31. 


کسانی که ایمان آورده آند و دل هایشان به یاد خدا آرام ۳۳ گیرد؛ آگاه 
باش که با یاد خدا دل ها ارامش می یابد. 


نماز گزار با ذکر خداوند متعال زندگی می کند و در قاموس دش جز یاد او 
را راه نمی دهد. وسوسه های شیطانی و هوای نفس را از قلب خویش می 
زداید و حزن و ۹ را به صفای باطنی داش راهی نیست. خداوند در 


یا عباد لا حوف یم الوْم و لا ثم تخزئون. (زخرف: 68) 
ای بندگان من ! امروز بر شما بیمی نیست و غمگین نخواهید شد. 
ویلیام جیمز می گوید: 


خداوند وقتی در کنار انسان باشد, آرامش و صفای قلب به وی می دهد. 
آزمون های زندگی مذهبی, دارای دو صفت برجسته است: اول اینکه 
زندگی تم ام یابد که گویا رهمت محجض می شود ۰ دوم اينکه اطمینان و 
آرامنشن باطتی: در آو: ایجاد می شود.(1] 


در نماز, رابطه عاشقانه تنگاتنگی فان بنده, و پروردگار برقرار می شود. 


این رابطه دوسویه دز کزان به صورت «قادکرونی کر کم تن به یاد من 
باشید ۳ به یاد شما باشم.» (بقره: 52( بیان شده است. در غیر این 


صورت زر اگر بنده ای خدا| را فراموش کند, خدا نیز او را فراموش می کند: 
فمو‌الاه فنسيهَم ؛ خدا| را فراموش کردند و خدا نیز آنها را فراموش کرد». 
(توبه: 67) 

مم رال اش 
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1*1 : ذین وروان» صص 166 :167 ٩‏ 178 


نگاه دار سر رشته تا نگه دارد 


یاد خدا بر مملکت وجود نمازگزار حاکم می شود و پلکانی برای صعود و 
سکویی برای پرواز می سازد. «روحیه طلب و امید و اطمینان که بال های 
نیرومند این پروازند, فراورده و زاییده یاد خداست».(1) ذکر خدا, پیوند 

و زنجیره زیبایی میان مراد و مرید است: «مرید طالب ذکر است و 
ذکر طالب مراد».(2) 


نماز, گفتن راز و نیاز در محضر محرم راز است. نماز, خالی کردن عقده 
های دل است و رسیدن به ارامش و طمانینه. چه ذکری بهتر از ذکر خدا و 
چه سعادتی بهتر از اينکه به بی نهایت بپیوندی و در آن محو شوی؟ با یاد 
خداء نسیم دل انگیز محبت در وجود نماز گزار می وزد: 


الذین اذا دک ال وجلت فْلهُم و الایرین لی ما أصاَهمْ و الْمقیمی 
الصّلاه و ما ررفناهم قمع 3 ن. (حح: 35) 


بت خصار: چون نام خدا برده می شود, دل هایشان پر از خوف پروردگار 
می گردد و شکیبایان در برابر مصیبت هایی که به آنها می رسد و آنها که 
تقاو را جریا می داز ند از آنچه بة آنان:روزی داده آیم: آنفاق می: کنتد. 


امروزه نقش آرامتشن دهندگی نماز و عبادت در روج و روان انسان به 
خوبی مشخص شده است ؛ به گونه ای که آرامش حاکم بر روج و جلسم 
مقمنان راستین در مقایسه با آشتفتکن روانی و جسمی انسان های بی دین 
همواره مورد توجه پزشکان بوده است. نماز گزار, با ایمان به قدرت بی 
پایان پروردگاری که در مقابلش کرنش می کند, خود را در برابر هر عامل 


ص:31 
ار فای ماده ی 9 


2 وا خه غیدالله انضا موشتشس اصی و رای فران .مه وان 
اقبال, 1360, ج 1, ص 510. 


خطرآفرین ایمن می یابد. وی با تکرار باور اعتقادی خود در نمازهای پنج 
ارامش عمیق را در وجود خود نهادینه می سازد. 


پژوهش های علمی در برخی کشورهای مسلمان نشان می دهد که 
بیماران مضطربی که در کنار درمان های رایج ضداضطر اب, به خواندن 
نماز و قرآن و حتی احادیث نبوی تحریک شده اند, درمان بسیار بهتری 
نسبت به دیگران داشته اند.(1) 


نماز, نیرویی برای تحمل غم ها و مصیبت ها و در نتیجه بهداشت روأنی به 
ادمی می بخشد و انسان را امیدوار می سازد و قدرت مقأومت در برابر 
حوادث بزرگ را به او می دهد. انسان در نماز با تمام اعضای بدن و حواس 
خود متوجه خدا می شود و از همه روزمرگی های دنیوی روی برمی گرداند 
و به هیچ چیز جز خدا و سخن گفتن با او نمی اندیشد. همین روی گردانی 
کامل از گرفتاری های. زتدکی. و نیتدیشیدن: به: آنها در هنگام نماز. سبب 
ایجاد آرامش روانی در انسان می شود. این حالت آرامش بخشی روانی 
نماز, از نظر روانی تآثیر بسزایی در کاهش ناراحتی های عصبی و پایین 
اوردن حالت اضطراب در انسان ها دارد. 


رابطه معنوی میان انسان و خداوند در هنگام نماز, به او چنان نیروی 
معنوی می بخشد که مایه تجدید امید, تقویت اراده و ازاد شدن توانایی 
های بالقوه می شود. توانایی های نهفته ای در وجود ادمی است که انسان 


به طور 
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- [1] . مجید ملک محمدی. چهل نکته پزشکی پیرامون نماز, تهران 


با پروردگار ۳ 1 تما ۳ نوعی فیض و بارقه رحمت از 
خداوند متعال. سیب رها شدن نیروهای معنوی وجود انسان می شود و 
اراده او را قوی و همتش را بلند می گرداند. 


که عامل سقوط انسان و مانع رشد اخلاقی و معنوی او است. گناه سیب 
محروم شدن انسان از عوامل موثر در سازندگی معنوی او است. امام 
صادق علیه السلام فرمود: 


انسان مرتکب گناه می شود و به سبب آن از نماز شب محروم می گردد. 
تم رای که کایر کنام ی صاخ ان ار رین وت ریم تر است: 


اب 


از دیگر آثار گناه, ایجاد نوعی احساس گناه در فرد است که آثار نایسند 
بسیاری همچون ترس, اضطراب و گوشه گیری را در پی دارد. 


یکی از مهم ترین آباز نماز, نفتتن. اشاسی ان در بازدازند کی تماز کزار از 
گناه از سویی و آمرزش گناهان وی از سوی دیگر است. نماز, تولدی تازه و 
شست وشویی دوباره است که سبب آمرزش گناهان می شود ان دوزج 
را خاموش می کند و مانع عذاب الهی می گردد. نماز, پاک کردن خانه دل 
از گناهان و آلودگی هاست. نماز, وسیله تبدیل شدن پلیدی ها و پلشتی ها 
بت کوب ها و نیکی عانست ریرا با مارم سانه. دل سکاف عفر اید که از 
هرگونه گناهی در امان خواهد بود. 


ص :33 


]ان الحکمه دص 265 


در_مجمع البیان_ از _ سلمان فارسی_ نقل شده است: 


روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شاخه خشکی از درخت گرفت و به 
شدت تکان داد. تا برگ هایش ریخت. سپس فرمود: سلمان ! نیرسیدی چرا 
چنین کردم؟ عرض کردم: چرا چنین کردی؟ فرمود: مسلمان وقتی وضو 
می گیرد و نمازهای پنج گانه اش را به جای می آورد, گناهانش مانند اين 
ترا ها میت ریزو آن وقت این آیه را تلاوت فر مود: «و اقم الصَلوح 


لذکری».(1) 
امام فلی علیهة اللام دربارن تاتیز شکقت انکیز تماز می فرماید؛ 


گناهی که در پی آن مهلت یافتم تا دو رکعت نماز گزارم و از خدا اصلاح آن 
را بخواهم, اندوهگینم نکرد.(2) 


همچتین آن حضرت فرمود: «مَن آتي الطّلوح عارفا بحقها عقرله؛ کسی که 
نها را با صغرکت: پفرحق آن به‌حای آوزدر آمرزبدم هی شون 13 


نمازگزار در دریایی از زمزم نور, بدن خود را شست وشو می دهد با نور 
به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 


در شگفتم از ز کسی که چشمه ای درب منزل اوست و شبانه روز پنج بار در 
آن چشمه شست وشو می کند, با این حال باز آلوده است؛ چون نماز مانند 
چشمه زلال است که انسان نمازگزار در وقت های بنج کاته در آن شست 
وشو می کند.(4) 


2 چشمه, حالت جوشش؛ جریان و دوام دارد؛ پبعنی از زمین می جوشد 
ص :34 
]نع البلانه, حکمت 296 


3- [3]. شیخ صدوق, خصال, ص 628. 
4- [4]. نهج البلاغه, خطبه 199. 


و دوام دارد و تا زمانی که در سفره های زیرزمینی آب وجود دارد, استمرار 
و جریان می يابد. نماز نیز اگر با لذت معنوی و شادابی روحی همراه باشد, 
شوق به ادای آن از قلب انسان می جوشد و همیشگی می شود و به 
انسان نشاط معنوی می بخشد و از خمودگی روعیر و نگرانی روانی 
بازمی دارد. بنابراین, نماز افزون بر نقشی که در پیش گیری از گناه دارد, 
اثر درمانی نیز دارد. انسان جایزالخطاست و ممکن است بر اثر غفلت با 
هر دلیل دیگری مرتکب گناه شود که در اين صورت. با خواندن نماز 
گناهانش آمرزیده می شود. پنامتر. اکرم ضلی الله غلیهو آلقدر تبیین. تفش 
نماز در آمرزش گناهان فرمود: 


اعمالتان شما را به دوزخ می کشاند و گویی آتش شمارا دربرگرفته است 
با انکه مان‌ظمر با به حای ورد وس تریب: کاهاتان را بای کید: 
همین طور نماز مغرب, گناهان عصر را می زداید و نماز عشا, گناهان پیش 
از خود را پاک می کند. شبتن بة خواب .مین زوید وتا آن. کام که. از خواب 
برخیزید. بر شما گناهی نوشته نخواهد شد.(1) 


خال. ابا با خنین. واضف. زیبایی. ان خمان اتری از ام در کارنافة تماز کزار 
باقی خواهد ماند؟ 


۳۳ دوری از گناه 
ِ کد ۰ ۰ ی 0 ره 
ان الطّلاء تثهی عغَن القخشاء و المْتکر و لذِکر الله أَکبَرٌ. (عنکبوت: 45) 


بی گمان, نماز از کار زشت و ناپسند باز می دارد و به یقين, یاد خدا بالاتر 
است. 


در ین آیه: دو نکته مهم به چشم می خورد: یکی اثر سلبی نماز و دیگری 
ص:35 


نايم ابات‌ن اخافیت ارم بر گرفته از تارالاهان 92 
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اثر انخانن. ان. در اثر سلبی, نماز گزار از ای رس رین هی 5و 
بدین وسیله, زمینه کمال و عروج ملکوتی خویش را آمادم می کند. این 
ها ایا ات ها ان 


یاد شده است. 


نماز افزون بر زدودن گناه, اثر بازدارندگیٍ نیز دارد. امام علی علیه 


السلامفر مود: «الصَلوةه حصنْ من سطواتِ الشیطان ؛ «نماز دزی است در 
برابر حمله های شیطان».(1) 


حضرت در کلام دیگری فرمود: «نماز دژ خداوند مهربان و وسیله دور کردن 
شیطان است».(2) 


نماز, چشمه کوثری است که هم آتش های گذشته را خاموش می کند و 


هم نمی گذارد انسان بعدها گرفتار آتش شود " هم جلو بدی ها را می گیرد 
و هم بدی های گذشته را از میان می برد. 


ار تا ار اس ای ی اه و 
جماعت می خواند, ولی در عین حال, گناهان بسیاری مرتکب می شد. 
دص ال آه راسات ول ای الم له اه رت وم 
حضرت فرمود: به زودی نمازش او را از گناهان بازمی دارد. چیزی 
نگذشت که آن جوان ِِ توبه یافت و از صحابه زاهد گشت؛ آن گاه 
رسول خدا صلی الله علیه و آلهفرمود: آیا نگفتم که نمازش او را از 
گناهانش بازمی دارد.(3) " 


ص :36 
[- [1]. شرح غرر و دررالکلم, جح 2 ص 166. 


12 همان بصن 167 
3- [3 ] . هزار و یک نکته درباره نماز, ص 103. 


حقیقت نماز به گونه ای است که انسان را از گناه بازمی دارد؛ زیرا 

نمازگزار پیوند تنگاتنگی با عالم معنا دارد و مملکت وجودی خود را به عالم 
ِِ سپرده است. تنها به قدرت بی پایان ایک است ره ار 
مادی وابسته نیست. چنین ادمی از فحشا و پلیدی ها بریده است. علامه 
طباطبایی می نویسد: 


نماز مشتمل است بر ذکر خدا| و این ِِ اولا ایمان به وحدانیت خدای 
تعالی و رسالت و جزای روز قیامت را به نمازگزار تلقین می کند و به او 
که و ی ات مات رامق د ار ان 
استعانت بنما و درخواست کن که تو را به سوی صراط مستقیم هدایت کند 
و اژ ضلالت و عضیش,نه او پناه پیز و ثانیا او را وادار قی کند,بز ایتکة با 
روح و بدن خود متوجه ساحت عظمت و کبریایی خدا شده, پروردگار خود 
را با حمد و ثنا و تسبیح و تکبیر یاد آورد و در آخر بر خود و هم مسلکان خود 
و بر همه بندگان صالح سلام بفرستد. افزون بر اين, او را وادار می کند به 
اينکه از حدت (که نوعی الودگی روحی است) و از خبث (یعنی الودگی بدن 
و جامه) و نیز از اینکه لباس و مکان نمازش غصبی باشد, بپرهیزد و به 
سوی خانه پروردگارش بایستد.(1) 


شصمانم با راشف رصان ناس .سل دا ضلی آلله هه اش مس 


لاصلوه لِمَن لَم یّطعٌّ الصَلوة و طاعَهْ الصّلوه آنْ تنتهی عَن القخشاء و 
المُنکر.(2) 


نماز کسی که نماز خود را اطاعت نمی کند. نماز نیست و اطاعت نماز این 
است که از فحشا و منکر دست بردارد. 


ص : 37 


وان ]21 


نمازگزار_ با یاری جستن از نماز, توانایی مهار غرایز خود را فزونی می 
بخشد و انش سیوز انتده و برلهیب: فحشا را با آن عفاف سرچشمه گرفته 
از نماز خاموش می کند.(1) 


نماز, ایمان و باور قلبی را در انسان زنده نگه می دارد و وجدان انسان را 
بیدار می سازد. در نتیجه, انسان به سوی خوبی ها گرایش می یابد و از 


نماز, کارخانه انسان سازی است؛ انسانی که از بند حاکمیت طاغوت آزاد 
است؛ حاکمیتی که از مهم ترین مصداق های منکر است. نماز. دل بریدن 
از غیرخدا و نفی حاکمیت طاغوت است. 


نمازگزار در عالم ملکوت سیر می کند و در عالم ملکوت. فحشا و منکرات 
معنا ندارد؛ هرچه هست. فضیلت است و بس. دنیای نمازگزار واقعی. 
دنیایی است که از هر گونه پلیدی و زشتی به دور است ؛ زیرا| تمامی 
کردارهای بنده, تابع نماز او است.(2) 


قماز با ماه و .حضور قلب وود هام فعارو فشکرانت »را مف دی ۵ 
چیزی جز فضیلت و «حسن باطن» ایجاد نمی کند. پیامبر اکرم صلی الله 


کسی که نمازش او را از فحشا و منکرات باز ندارد, هیچ بهره ای از نماز 
جز دوری از خدا حاصل نکرده است.(3) 


ص :38 


1- [1]. چهل نکته پزشکی پیرامون نماز, ج 1, ص‌ ص 41. 

2 [2] . بحارالانوار, ج 33, ص 587. «و اعْلَم آَن کل شی ء من عَمَلک تایغ 
لصلاتک». 

3- [3 ] . جامع ایات و احادیث نماز, جح 1, ص 198. 


فصل سوم: مقدمات نماز 


آن گاه که سالک عاشق, قصد حضور در محضر معشوق ازلی دارد, خود را 
برای دیداری جذاب اماده می سازد. حضور در محضر يار باید با مقدماتی 
نور رفت؟ هرگز. ازاین رو, با وضو, انکاره های پلیدی را از وجودش می 
زداید؛ که وضو کلید نماز است(1) و خطاها و گناهان را از جسم و روج 


ادمی می زداید.(2) 


وضو تنها شستن دست و صورت نیست؛, بلکه سراپا در دریای معرفت خدا, 
عرقر شدن است. وضو شستن دنیای درون و برون از پلیدی هاست. 
نمازگزار با شستن صورت از تمام زشتی ها, روی به جانب معبود, پیشانی 


در وضوء, به شستن صورت امر شده است ؛ ۰ چون انسان در نماز به سوی 
معبود یکتا رو می کند. افزون بر آن, بیشتر حواس ظاهری در صورت است 
۵ زر کل ترین اتتعا یی که ادخ را ؛ به طلب دنا وامی دارد, همان حواس 
ظاهری 


ص :39 


- [1 ] . «مفتاخ الصّلاه ا لاوز همچنین لاصلاح 1 بالسم گر وسائل 
یی .1 ص 261. 

- [2] . «من توصٌاء قاحسن الوضوء حَرجٌ من دتوبه کیوم وله آمّه», 
مستدرک الوسائل ج 1 ص 336 


است. ازاین رو, امر شده است که صورت شسته شود.(1) 
من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق 

چار تکبیر زدم یکسره بر هرچه که هست 

حافظ 

در سیر و اعه یداه افضاری در له ون آمده ازست: 


گفته اند طهارت دست و صورت و سر و پا از آن روی است که خداوند اين 
چهار عضو آدمی را از دیگر جانداران ممتاز ساخته (است). دست داد تا با 
آن غذا خورد. ضورت: داد تا از دیخراآن برتر و زیباتر شد. سر داد‌تا در آن 
عقل جای گیرد و در عقل شرف و دانایی قرار داد تا رو به کمال رود. دو 
پای داد تا قامت زیبا بر دو پا استوار باشد که دیگر جانداران (را) از اين 
مزیت ها نیست. چون این نعمت بر فرزند آدم تمام کرد, باکیته:باکیز چیه 
این اعضا و جوارح را برای سپاس آن نعمت از او خواست.(2) 


وضو باعث آرامش روج است, آسایتتشن می آورد و سبب فزونی ایمان و 
ی تر‌سان ادمی است: اب در وصوه ال بای ی شتا یات 
ات اسان سره ای ای سر ال ای هام 
ولادت عیسی علیه السلام از وحشت و غربت نجات داد. ۰ وضو باعث دوری 
شیطان است ؛ به گونه ای که شیطان ان را از دشمنان خویش دانسته 


است. بهتر است به هنگام خشم, انسان وضو کبود: نا اراخشن یاید. وضو 
شستن دل است از رذایل و طهارت باطن است با خون دل. به قول حافظ: 


خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد 
ص :40 
1- [1] . محمود یزدانی, معارفی از نماز, قم. ستاد اقامه نماز, 1376 ص 
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2- [2]. تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید, ج 1, ص 238. 


به آب دیده و خون جگر طهارت کرد 

آیا حضور در محراب عشق, جز با وضوی خون دل ممکن است؟ 

کسی کند که به خون جگر طهارت کرد 

نماز, پاکی از زشتی ها و پلیدی های رو) است و وضو, مقدمه آن است. 
«نماز. سفری معنوی است؛ یک سیاحت ملکوتی. برای این سفر ناچاریم 
مقدمات را او طناب های گناه را از بال و پر روح باز کنیم و دام 
های دل بستگی را که پای دل را زمین گیر و از آسمانی شدنش جلوگیری 
کرو اه ی ریم مگر نه این است که نماز مایه عروج است و گذر از 


سرای طبیعت به به کوی حقیقت؟ آیا جز با پاکی جسم و صفای درون می 
توان از اين ظلمتکده گذر کرد؟»(1) 


باید حجاب ها را پاره کرد و پرده ها را درید و نزدیک شد. خداوند همواره با 
ماست و این ماییم که از او دوریم و میان خود و خدایمان پرده و حجاب 
جمال يار ندارد نقاب و پرده. ولی 

غبار و تیرگی راه, جز با نور الهی محو نمی شود و وضو, نورانیت دل است. 
شستن سر و پا؛ یعنی آمادگی برای فنا. «تخصیص آنت جاک اندر طهارت 
آن است که هرجا آتش افتد, زخم آن را ؛ بآ ها خای اند .و 


ص:41 


1- [1] . جواد چناری, آبشار رحمت, قم, ستاد اقامه نماز, 1374 ص 37. 


مومن را دو آتش در پیش است: یکی آتلنشن شهوت در دنیا و دیگری آنتفن 
عقوبت در عقبی. خداوند اب و خاک را سبب طهارت وی گردانید تا امروز 
انش شهوت او را بنشاند و فر دا انش عقوبت».(1) 


آب, مایه حیات جسم است و بندگی و طاعت, مایه حیات دل. به فرموده 
امام صادق علیه السلام. اب با هر چیز امیخته می شود بدون اینکه ماهیتش 
عوض شود. موّمن نیز با مردم معاشرت می کند و در عین حال, صفای دل 
و پاکی نیت و خلوص او مانند آب می ماند. در خاک نیز تواضع و فروتنی 
نهفته است. اینجاست که آب و خاک را برای طهارت مخصوص گردانید. 


سر ترتیب شستن اعضا در وضو 


برخی از بزرگان گفته اند: «هر کدام (از اعضا) که سریع تر و زودتر در 
معرض گناه واقع شود, در مقام شستن بیشتر است. چون روی آدمی از 
همه اعضای وی بیشتر قابل مخالفت است. مثل دهان که آفاتش بسیار و 
چشم و بینی که گناهش بی شمار است. ابتدا شسته می شود و پس از 
آن, دست ها را می شویند که پس از زبان و چشم از همه اعضا بیشتر 
سبک سر است. پس از آن, سر که همسایه رخسار است و چون گناه آن 
کناه مخاورت اشت: به مسحه کشندن: آن بسنده دم (افنت ). حلاص آننکه 
شستن تمام آن باعث سختی و دشواری است».(2) 


از نظر بهداشتی نیز وضو و مستحبات آن فایده های زیادی دارد. برای 
ص :42 


1- [1] . تفسیر ادبی و عرفانی قرآن, جح 1, ص 239. 


مثال. مسواک کردن در هنگام وضو, از نظر بهداشت دهان و دندان بسیار 
0 7 


اه اتف ار آسام سادن ع سای رات ات که تسود 


در مسواک؛ دوازده خصلت است: از سنت پیغمبران است ؛ پاک کننده دهان 


است تجاا تدم عنم و موب خستودق تر رد کار. آست: هو بلعم ,را <فع وی 
کند و حافظه را زیاد می کند؛ دندان ها را سفید می کند و حسنات را 


79 ضفی. کر داند: پوست انداختن و پوسیدن دندان را می برد و بن 
کی ای ما 
وضو و آب که منشاً باکیز کت و حیات است, از بروز بیماری های گونا گونی 
که ممکن است در چشم, بینی؛ دهان, پوست و صورت ایجاد شود 


جلوگیری می کند؛ زیرا چهار و از مجموع حواس بنج گانه انسان در 
پیوند کامل با صورت هستند. در بعد نمادین و از دیدگاه زیبایی شناسی, 


مسح سر و پا در پایان وضو, نمادی از پاکیزگی جسم از سر تا پا و از فرق 
تا قدم به شماز. مین ایذ.و عامل یادآوری کننده مسلمانان به پاکیزگی تمام 


بدن تلقی می شود.(2) 
2 ادا موسیقی آنتماتف 


اشاره 
و من بُعَظَم شعایر الله قاتها من تَقوّی الفَلوب. (حح: 32) 
و هرکس شعایر خدا را بزر ی دار در حقیقت, آن نمادی از پاکی 


ص :43 


1- [1] . محمد باقر مجلسی, حلیه المتقین. ص 129. 
2 [2]. همان. 


دل هاست. 


اذان, حرکتی معنوی و سیری روحانی است که از خدا اغاز و به او ختم می 
شود. اذان, حرکت از خدا به سوی خدا و طنین دل نواز وحدانیت است. 
اذان, فریاد بر ضد معبودهای خیالی و معرفی عقیده و شعار ناب اسلام 
تیا سس ای اس ور سای وله 
برای.دل هایخسته. عاسقان عالم ملکوت: و سالکان با ر گام زبویین. ازست: 
این لحن دل نواز و این موسیقی اسمانی, سالک را مجذوب و شیفته می 
کند. اذان؛ آواز روان بخش و نوازش دهنده دل. های عاشقان است. ترنم 
های آهنگین صدای موذن. آدمی را به وجد می آورد. بانگ روح بخش اذان 
و انعکاس ترنم های روح بخش ار که الحانش, موسیقی روح افزاست. 
آذفن: :۱ بزای عالی بر فبه ۶ وحا نی آمانه من. دند. 


اذان, آغاز تخلیه درون و برون از غیر خدا ۵ انز جان با نام و یاد باری 
تعالی است. اذان, راز جاودانگی دین اسلام است. بی جهت نیست که 
گلادستون _ _ سیاستمدار انگلیسی _ در پارلمان آن کشور گفته 


تا نام محمد صلی الله علیه و آله بر فراز مناره ها بلند است و تا کعبه پا 
برجاست و قران, کتاب راهنمای مسلمانان است. امکان ندارد سیاست ما 
در سرزمین های اسلامی استوار شود.(1) 


آوای دل نشین موذن تا مرز آسمان ها پیش می رود و اهل آسمان 
دزشکفتند و از این نوای. درل نشین به. وجنق می: آیشد: پیامبر اکرم 


ص :44 


ضلی الله علیه و الههین فر‌ماید» 
به یقین, اهل آسمان از اهل زمین چیزی جز صورت اذان نمی شنوند.(1) 


اذان؛ فریاد بیداری است. باید به بلندای شعارها در اذان, توجه کرد. اذان 
اعلام بندگی است. دوره کاملی از توحید» نبوت و ولایت در قالب عبارت 
هایی زیبا و آهنگین و با لحنی ملایم و حزین ابراز می شود. 


آقتبا له کین 


بزرگ ترین شعار زنده امت اسلامی و مظهر اتصال به کانون قدرت بی 
بایان ال است دا ار ای اش ات و ان اتود دا 
کامل و جامع با تمامی اوصاف که به جای هزار اسم باری تعالی حکومت 
می کند». «اکبر», فصیح ترين و بلیغ ترین واژگان است. «اللّه اکبر من آن 
یوصف . " خداوند ۱ نر از آن است که به وصف آید». عقل از درکش 
عاجز و وهم از وصفش ۳9 است. اللّه اکبر, اعتراف به عظمت مطلق 
سات رو تا و ی سا ات سا ات اس ات 
الفقراء الی الله». 


دربارهفت اغار ه اتصام آذان به کلمه «الله # از احام رضا علیم السیاام 
نقل شده است که فرمود: 


چون این عمل برای جلب رضایت حضرتش انجام می شود و لازم است که 
نمازگزار خویش را متوجه این نکته سازد و بداند که عمل نماز, تنها برای 
خشنودی اوست. ازاین رو, در ابتدا و هم در اخر هریک از دو اذان و اقامه 
باید به کلمه «الله» تکلم کرد.(2) 


ص45۰ 


1- [1] . میزان الحعمه, ج 1 ص 92. 
2 [2] .رموز نماز. ص 303. 


امام خمینی رحمه الله در سر اینکه در همه جای نماز, تکبیر «الله اکبر» 
گفته می شود, می فرماید: 


این اعلان عجز خود از قیام به ثنای ذات مقدس است و اعلام قصور خود از 
اقامه نماز است. 

سر اینکه چهار تکبیر در افتتاح اذان گفته می شود, شاید اعلان عظمت 
حضرت ربوبیت بر آفاق وانفس است و يا شاید اشاره نما ز کزان بم: ای 
من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق 

چار تکبیر زدم یکسره بر هرچه که هست 

حافظ 

شاید چهارتکبیر در آغاز نماز نوعی زنگ بیداری باشد؛ زیرا مردم به دنیا 
و وا ان ها و شم اه انا انم 
الا 2 فوتوها 

عبارت های اذان و اقامه به منظور اعلام و آمادگیی و باخبر ساختن مردم 
است و چون در ابتدا, ممکن است با گفتن دو «اللّه اکبر» برخی متوجه 
نشوند و از این دعوت الهی غافل بمانند, ازاین روه مقرر شد که کلمه 
«الله اکبر» واقع در آغاز اذان را چهار مرتبه تکرار کنند تا اگر با تکبیر اول 


ِ« غفلت برطرف نشد, در تکبیر سوم و چهارم به کلی برطرف گردد. 


نبا اشمد ان لا له لا آنله 
توحید خالص است. موذن با ضمیر باطن و از سر صدق و صفا به 


ص :46 


1- [1]. همان,. ص 304. 


یگانگی حضرت حق شهادت می دهد. تنها به او دل بسته است و کمال 
انقطاع از دنیا و ظواهرش را به دست آ دح است. بت نفس و روت و 
مقام را شکست داده و سرفراز از تمام کشمکش ها, بیرون امده است. 
پس بر فراز چکاد آزادی, فریاد آزادگی سر می دهد. او که از قید و بندها و 
محضر خدا می بیند: 

تو از وی غایب و او با تو حاضر 

ج) اشهد ان محمدا رسول اللّه 

متخفد: ضلی, الله. علیه.: و. ال به: تنها رسول. خداشست: بلکه..دلیل: آفرنشن 
مخلوقات است: «لولای لما خلقت الافلاک» و این تجلی نور محمدی است 
منتهاست و این سفر هولناک, , حضور قلب می خواهد و هادی,. عشق می 


طلبد و راهنما و پیامبر, رحمه للعالمین و واسطه فیض و هادی کل است. 
امام باتر یه الما نی فرحاید: 


اگر کسی شب ها را به عبادت قیام کند و روزها را روزه بگیرد و 
مالش را تصدق دهد ۳ تمام عمر حج به جای آوزت: ولی ولایت ۳ #1 
پیش خداوند وابی نیست.(1) 


عبور از این تنکتا: گذرنامه می خواهد ؛ گذرنامه ای که مهر اخلاص, ِ 
تقوا و معرفت و در یک کلمه, «فضیلت» پر آن زده شده باشد. نما زگزار با 
راهنمایی این واسطه فیض و رحمت, یک گام به سوی مقصود نزدیک 


ص: 47 


10 جح 3, ص 30. 


می شود ولی هبوز سر‌گردان است و باید به صدق ولایت ابرمردی گواهی 
بدهد که «نور ولایی» او سبب بقای هستی است. 


«اشهد ان محمدا رسول الله» رمز بقای نام سول الله صلی الله علیه و 
آله و رفعت مقام ایشان است: 5 وتا لی ز کی (انشراح: 4( 


د) اشهد آن علیا ولی الله 


السلامدر اذان جزئی از ایمان است و مستحب است که گفته شود. 


66 ون ی آ لاه 


دعوت صریح به نماز است. هنگام نماز درگاه الهی به روی نما زگزار باز 
شندم است و تدای ذکفت: المی: هرا هصرام.ه مفاخ‌فرف الی اللة خد: 
کشاند. 

و) حی علی الفلاح 


ناکید دوباره بر دعوت به نماز است. سعادت و رستگاری سالک بسته به 
موفقیت او در این سیر روحانی دارد. 


و و ۲9۲ و و ه و ۱ 5 1 
قد آفلح المُوّْمتُونَ. الذین هم فی صَلاتَهِمٌ ع_شعون؛ (مومنون:1) 


ز) حی علی خیرالعمل 
موذن, در این بند از اذان مسلمانان را ؛ به انجام بهترین عمل فرامی 
خواند. 


ال اکیر ولا الم الا ال 


اين دو عبارت برای اعتنای بیشتر به توحید و خداشناسی است. همچنان که 
در آغاز اذان و اقامه به وحدانیت خداوند شهادت داده می شود, نمازگزار 


در آخر اذان نیز به تحاتکی خداوند اقرار می کند. تکرار چهار مرتبه این 
عبارت؛ به خاطر رعایت سنخیت بین آغاز و بایان اذان و اقامه است. . للدر 


ص :48 


دک آگ ا را ین ال روم عی شوو و کارت تبانی ی اب 
به «الله» ختم می شود. 


اشاره 


روج عبادت. نیت است و هر چه نیت انسان خالصانه تر باشد, عبادتش, او 
را بیشتر به خدا نزدیک می سازد. 
نیت مراتبی دارد. گاه انسان از روی ترس و طمع به طاعت و عبادت 


خداوند سبحان می پردازد. خداوند در قرآن می فرماید: «یذعون ربهم 


خوفا و طمعا؛ پروردگارشان را از روی ترس (از عذاب) و طمع (به بهشت) 
۳ ۱ (سجده: 16 


اهل معرفت و کسانی که شناخت بیشتری نسبت به خدای سبحان دارند, 
به واسطه شکوه و عظمت حضرتش به عبادت و طاعت می پردازند. چنان 
رس وا ی اه مه اس سس سای 


خدای را عبادت کن؛ تست ی ۱ 


ی 
رسول خدا صلی الله علیه و اله می فرماید: 


به دل دوست بدارد.(2) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 
ص :49 


ص ایح 1 


من, او را به دلیل دوست داشتنش عبادت می کنم و این عبادت کریمان 
است.(1) 


همه عالم و آدم, تسبیحگوی خداوندی و عبادت کننده حضرتش است. 
عبادت برخی برای دنیاخواهی است. ولی برخی دیگر آخرت می خواهند و 
گروهی دیگر در پی وصال معشوقند. هر که در عبادت هایش در پی خدا 
باشد. خدا نیز او را دوست می دارد و این معنای اخلاص در نیت و خالصانه 
بودن عمل برای خداست. 


نیت به مثابه جان است و عمل به مثابه تن. نیت, مغز و جان عمل است. 
نیت است که به عمل روح و جهت می بخشد: ۰«( عمل الا بیْو.»(2) نیت, 
پالایشگاهی برای خالص کردن نماز است. در روایت آفاه ازتیرت: کی «نية 
المومن خیر من عَمَله؛ نیت انسان مومن از عمل او بهتر است.» :(3) هیچ 
هی بجون سته وست: زیرا نیت جان عمل است و همان گونه که تن 
آدمی شریف است به جان آدمیت. شرافت عمل آدمی نیز به جان آدمی 


تفنشکی دارد. 


این خرخيب: هستته. اضلی عبادت و مجور. اززش آن: تبت ضحیح است که 
عامل اصلی تقرب به خدا به شمار می رود. با نیت صحیح, عبادت ارزش 
می. تاید ق یه مهن نوع آنذيشته: و :رفتار فردی و جمعی؛ , اعتبار لازم را می 
بخشد. قران کریم می فرماید: 


ها اهیها الا تتعیدها اللخ صلضیه اه الریض زبتهء8) 
ص:500 
ال الفمر عرص 9 کات الظیارم حر 


2- [2 ]۲ ۰ اصول کافی, 0 2 ض‌ 94 
3- [3]. همان. 


فرمان نیافتند جز اينکه خدا را عبادت کنند, در حالی که به توحید گراییده 


اند. 


روح نیت, اخلاص است. قصد قربت و نیتِ همراه با توجه و اخلاص, کمال 
توحید است. اخلاص, 7 گران بهای دریای بندگی و پاک کننده درون از 
آلودگی ها و پستی هاست. اخلاص, انتقال از مرحله گفتار به مقام حال و از 
ظاهر به باطن است. اخلاص. پاره کردن حجاب های خودپسندی و 
کنارگذاشتن دیوسیرتی و زشت خویی است. اخلاص, آراستن ظاهر و باطن 
آدمی به لباس یک رنگی است. اگر ظاهر انسان در نماز باشد, جز به عالم 
طیبیعت نف زر سد.ه آکر باطی او تن و ماه با شد پرده از اسرار ملکوت و 
جبروت برای او برداشته می شود. به فرموده امام خمینی رحمه الله: 


کشتی عقلت در دریاهای خیرات و برکات به حرکت درآید و به ساحل های 


اخلاص, طرد شهوت های پست و لذت های ۳ وفانی است. با این حال؛ 
بایدیرسید: اخلاص چگونه به دست می اید؟ اکنون راهکار دست پابی به 
اخلاص را برمی شماریم: 


الف) دل نبستن به دنیا 


گذشتن از صورت فریبنده دنیا, بی توجهی به مقام و مال و ثروت و کمال 
ایا اس ی ی ی ی را اه 
پیوستن به او. حافظ می گوید: 


رن 1 


- [1] . سید روح الله موسوی خمینی. شرح دعای سحر, ترجمه: احمد 


جان نهادم به میان. شمع صفت. از سر شوق 

کردم ایثار تن خویش ز روی اخلاص 

امام صادق علیه السلام می فرماید: 

کارتان را برای خدا قرار دهید, نه برای مردم؛ زیرا هرچه برای خداست., به 


سوی خدا بالا می رود و هرچه برای مردم است, به سوی خدا بالا نمی رود. 


)1( 

_خاقانی شروانی _می گوید: 

مرا با عشق توء در دل هوای جان نمی گنجد 

مرا یک رخش در میدان. دو رستم برنمی تابد 

در روایت ها نیز آمده است: «اصل الاخلاص یامن ممَا قفی آیدی النّاس ؛ 
ریشه اخلاص,: قطع امید از دیگران است»  )2(۰‏ با حَرم اللّه و 
لاتسکنوا حَرم الله غیاللّه؛ دل حرم خداست ۱۳ خدا, غیرخدا را راه 
ندهید».(3) 

چون دل, سرای توست نه بیگانه 

در راه دل نشسته و دربانم 

حاشا که جز تو ره به دلم یابد 


جانم فدایت ای همه جانانم 


دل, جایگاه خداست و بس. نمی شود هم به دنیا دل بست و هم امید به 
وصال داشت ؛ زیرا این دو با هم جمع نمی شوند. به قول مولوی: 


کوزه بودش؛ آب می ناهد به دست 


ص: 52 


۱ مسا الیعتر ع آرض 11 


2 [2] .۰ محمدی ری شهری, میزان الحعمه. دارالحدیث, چ 1, ج 1. ص 
759 


آب را چون یافت, خود کوزه شکست 


اک تور النی سل کم سار ار ایا یا و عمی‌سانه: 


خلوت دل نیست جای صحبت اضداد 


دیو چو بیرون رود. فرشته دراید 


1 
نک 0 


هرکس به زبان یاد خدا| دارد و به نام او نازد, آن گاه دل خویش به مهر 
دیگری پردازدر تازیانه عتاب سیاست در قیامت بدو رسد. شگفتا کسی که 
او را پافت. دیگری چه جوید و آن که او را شناخت, دیگری چون پردازد.(1) 


مق ازع #تلانتش 


یقین از دیگر عوامل اخلاص است. هرچه انسان به عظمت و قدرت 
سوب یقین یابد. بیشتر به او عشق می ورزد و همواره خانه دل را 

یم دوست می گرداند. وی با تمام وجود درمی يابد که: «بَعْلَمٌ خایئته 
امن و ما تحفی الصَدُورٌ؛ (غافر: 19) او نگاه های دزدانه و آنچه را دل ها 
نهان می دارند. می داند». (غافر: 19) 


می شود: 


در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست. کس 
هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس 
4 تکبیره الاحرام 

ص:3 5 


1- [1] . تفسیر ادبی و عرفانی قرآن, جح 1, ص 107. 


تکبیره الاحرام. نخستین گلوله ای است که به سمت شیطان رها می شود. 
تکبیره الاحرام ؛ یعنی با دوست محرم شدن و دریچه دل را به روی 
نامحرمان بستن.(1) 


«الله اکبر» به انسان شخصیت می دهد و روح او را بزرگ می گرداند. 
کسی که «الله اکبر» را به خودش تلقین کرده است. هرگز از هیچ کس و 
هیچ چیزی نمی هراسد. «الله اکبر»؛ یعنی خدا را به عظمت می,شناسم و 
هرچه هست, , اوست. امام علی علیه السلاممی فرما ید «عَظم الْخالِقٌ فی 
آنقسهم فِصَْرّ ما ذُوتَة فی أَعَیْنهِمٌ ؛ خدا به عظمت, در روح اهل حق جلوه 
کرده است. بنابراین, غیر خدا| در رشان کوچک است » 1 


شهید مطهری می نویسد: 


اين الله اکبر را وقتی شما می گویید, اگر از عمق روح و دل بگویید, 
عظمت الهی در نظرتان تجسم پیدا می کند. وقتی که عظمت الهی در دل 
شم پیدا شد, محال است کسی به نظرتان بزرگ بیاید. محال است از 
پبترسید, در مقابل کسی خضوع و خشوع کنید, اين است که بندگی خدا 
آزادی آور است. اگر انسان, خدا را به عظمت بشناسد. بنده او می شود و 
لا زمه ند کن خد | آزادی از یواست ۱۱۱ 


5 سوره حمد؛ قرآن مجمل 


اشاره 


ص :54 
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3- [3] . محمود یزدانی, معارفی از نماز. قم. ستاد اقامه نماز, 1376, 
۷( 


سوره حمد از نخستین سوره هایی است که بر قلب مطهر پیامبر اکرم 
صلی ال کی له بارل ده ات ابا عایت های ان :۱ زگزار واقعی 
با خوا صاجاته کنو آراص که تاو ار هار سر با اه کات 
صورت نمی پذیرد. ۳ در نماز هیچ سوره ای را نمی توان جای گزین 
سوره حمد کرد.(1) نام های فراوانی برای این سوره بیان شده است که 
از آن جمله: «ام الکتاب», «ام القرآن», «فاتحه الکتاب» و «سبع المثانی» 


است. 


دلیل نام گذاری سوره حمد به «ام الکتاب» از آن روست که تمام معارف 
و معانی قرانی در آن نهاده شده است. این سوره, چکیده اموزه ها و 
مبد اشناسی, معادشناسی و رسالت شناسی به اختصار و به روشنی در ان 
بیان شده است که بخش اول ان, توحید و مبداشناسی در دو بعد نظری و 
عملی است. از ابتدای سوره تا «الرحمن الرحیم». توحید نظری است و 
آیت «انات تعید و آبای تیوه ار به توحید ععلن. است: مالک بوم 
مار او را وا را 
شناسی است. در این بخشن؛ مسیر حرکت انسان از مبدا تا معاد نشان 
داده می شود که معاد و محور آن وحی و رسالت است. از همین رو 
همتای قرآن عظیم قرار گرفته است: «و لقَدٌ آتیناک سَتْعا من المَثانی 5 
الفرآن العظی ؛ . و به راستی؛ ما به نو سوره حمد و قرآن عظیم دادیم». 
(حجر: 2()87) 


روایت های فراوانی نیز در اهمیت سوره حمد وارد شده است. برای مثال. 
ص :55 


ار ار ی ام اد الم تفص کف نس معصگی کر ان سس 
فص ترا 7 اضر ور 


در روایتی امده است: 


اینکه در سوره حمد تمامی انها وجود دارد.(1) 


حکیم متأله و مفسر زرف اندیش, هیور ال لته شیرازی درباره این 
سور ه مبار که مین گوید: 


نسبت هیور 6 فاتحه به قرآن, همانند نسبت انسان (جهان کوچک) به جهان 
(انسان بزرگ) است و هیچ یک از سوره های قرآنی در جامعیت. همتای آن 


نیست.(2) 


این سور ه؛ درهای رحمت الهی را به سوی تدم عفن تباید ؛ هم در تحصیل 
معاش و هم در کسب معارف الهی. تلاوت سوره حمد؛ شفابخش بیماری 
های جان و تن آتفیت است. در روایتی آمدخ است: «فاتحة الکتاب شفاء من 
کل داء؛ فاتحه الکتاب» درمان تمام دردهاست».(3) 


ال نی ]ال تس انیم 

این آیه شریفه, باعظمت ترین و شریف ترین آیه قرآن مجید است؛ زیرا 
مت ام ات اه ات 

ماه خی یفام فرع ات ام ای کر 

تمام علوم قرآن در فاتحه الکتاب و تمام علوم فاتحه الکتاب در آیه شریفه 


فص لت ان الم متام ای یم ۱ امه ای را 
بلتم ال الرکهن الرسیم ایت ۱2 


ص :56 


[- [1 ] . بحارالانوار, ۳ 92 ص 54 

2- [2] . تفسیر تسنیم. ص 261. 
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آیه شریفه «بسم الله الرحمن , الرحیم» به کارها تقدس می بخشد و مایه 
برکت کردارهای انسان است؛ زیرا افتتاح کارها با اين آیه. رحمت خداوندی 
را در یی دارد. 


خداوند متعال. سوره حمد و دیگر سوره های قرآن کریم را با بسم الله 
الرحمن الرحیم شروع کرده است و با این کار, ادب شروع کارها به نام 
خدا زا نف ند کاس باداوری طرمودی ات شامتر اکرع صلی: آللهعایه. و 
آلهنیز در تبیین همین ادب می فرماید: 


کل امر ذی بال لم یبدء فیه ببسم الله فهو ابتر.(1) هر کار مهمی که با 
بسم الله شروع نشود. به پایان نمی رسد. 


امام علی علیه السلام نیز می فرماید: «فقولوا عند افتتاح کل امر صغیر او 
عظیم ؛ در هر کار کوچک و بزرگ» بسم الله را بگویید».(2) 


در ادبیات ما این مضمون آمده است: 

ای نام تو بهترین سرآغاز 

بی نام تو, نامه کی کنم باز 

حضرت سلیمان نبی نیز نامه خویش را به ملکه سباء با بسم الله الرحمن 
الرحیم آغاز کرد و بدین وسیله, خواسته و اراده اش را در راستای مشیت 


حکیمانه الهی قرار داد. ؛ زیرا می دانست کاری که برای خدا نباشد و با نام 
خدا شروع نشود, ماندگار نخواهد بود. قرآن می فرماید: 


ص :37 
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کل من عَلبها فان و تبّقی وجْة ریک و الجلال و آلاگُرام؛ (الرحمن: 26) 


هرچه بر (زمین) است, فانی شونده است و ذات باشکوه و ارجمند 
پروردگارت باقی خواهد ماند. 


علامه طباطبایی درباره راز شروع کارها با نام خدا می نویسد: 


دلیل زر این است که خدای تعالی در چند جا از کلام خود بیان فرموده که: 
انچه برای رضای او و به خاطر او و به احترام او انجام نشود, باطل و بی 
اثر خواهد بود و نیز فرموده: به زودی به یک یکی اعمالی که بندگانش انجام 
داده, می پردازد و آنچه به احترام او و به خاطر او انجام نداده آند, نابود و 
هباءٌ مرا (فرقان: 23) می کند و آنچه به غیر این منظور انجام داده اند, 
حبط و بی آثر و باطل می کند. نیز فرموده هیچ چیز جز وجه کریم او بقا 
ندارد. در نتیجه, هرچه به احترام او و وجه کریمش و به خاطر رضای او 
انجام شود و به نام او درست شود باقی می ماند؛ چون خود او باقی و 
فنانایذیر است و هر امری از امور از بقای» آن مقدار نصیب دارد که خدا از 
آن امر نصیب داشته باشد.(1) 


بنابراین» راز جاودانگی کردارهای نیک انسان, الهی بودن آنهاست و هر 
آنچه برای غیر خدا| انجام شود باطل و نابودشدنی است. این آفثٌ شریفه 
سبب نجات انسان از سختی ها و گرفتاری هاست. حضرت نوح با نام خدا 


و ی 


ِِِ درآورد و آرام گرداند. «بسْم الله مجریها و مَرْسیها.» (هود: 2()41) 
۱ اه رت 9 ی 
پرتاب 
ص :8 5 


ص 328. 
303. 


کنندر فق این آبه.را تلامنت فرمود و خداوند امش را : بر او سرد گردانيد. 
از آهیر آلمه‌منین علی علیه السلام روانت است کهفر مود 


کلمه مبا رکه «بسم الله الرحمن الرحیم», گشایش هر امر بسته و آسان 
کننده هر دشواری و شفای کدورت سینه هاست و امانی از سختی های 
روز حشر است.(1) 


از دیگر آثار این آنة: تشر یقه: آمرزش گناهان است. روزی رسول خدا صلی 
الله علیه و آله از قبرستان بقیع می گذشت که به نزدیکی قبری رسید. 1 
گاه به اصحابش فرمود پا شتاب بگذرید و آنان با شتاب از آنجا گذشتند. 
هنگام برگشت., چون به آنجا رسیدند, خواستند به شتاب بگذرند که حضرت 
فرمود: «تعجیل نکنید.» گفتند: یا رسول الله ! چرا در وقت رفتن, امر به 
تعجیل فرمودی و اکنون از آن بازمی داری؟ فرمود: در آن وقت شخصی را 
عذاب می کردند و من طاقت ناله و فریاد او را نداشتم. اکنون خدای تعالی 
بر وی رحمت فرموده است. 7 یا رسول الله ! سبب عقوبت و رحجمت 
او چه بود؟ فرمود: مرد فاسقی به سبب فسقش تا این ساعت. در اینجا در 
عذاب بود. کودکی از وی مانده بود. او را به مکتب بردند معلم به او «بسم 
الله. الرحمن. الرخیم» اد داد.ع کودی ان.را به تیان اور .۷ عذاب 
کننده خطاب شد که دست از او بردارید و او را عذاب نکنید. روا نباشد که 
ی ۰ 


استتایت خقا ار دنک انار دیسم الله الرخمن الرخنم* است: در خذیت 
ص :59 


1- [1]. نشان از بی نشان هاء ص 364. 
2- [2 ]۲ ۳ قاضی زاده گلیایگانی, زبده التفاسیر, ص‌‌ 97 


نبوی است که: 
ایرتفهاء 2 شنم الله. ترفن الدخرو: 


اس که تس اه خیم ارم ار ی رد سا هزم 
اجابت می رسد).(1) 


ب) الرحمن الرحیم 


دو صفت رحمان و رحیم بودن خداوندی, در هر شبانه روز, بارها نهال امید 
و تشباط زوخی وا در باغ وود ادمی ابیاز .میت کنند و او را از تباه شدن 
در وادی پوچی ها و ناامیدی ها بازمی دارند. 


رحمان؛ رحمت پی کران و گسترده ای است که همه جهانیان را فرا گرفته 
است و همانند آفتابی که بر زندگی ,همه بتابد, فراگیر است. خداوند متعال 
می فرماید: «و رَخمتی وسعقتث کل شی؛ و رحمت من در هر چیزی 
گسترش يافته است». (اعراف: 156) 


امام علي علیه السلام نیز در دعای کمیل می فرماید: «و برَحمتک یی 
وسقث کل شی ۶» رحمت رحمانیه خداوند چنان گسترده است که هر 
آنچه را مورد نیاز موجودات عالم بوده, به آنان عطا کرده است. 


از در بخشندگی و بنده نوازی 
مرغ هوا را نصیب؛ ماهی دریا 


این رحمت؛ فیض منبسط و نور فراگیری است که هر موجودی را روشن 
کرده است: قُلْ من کان فی الطّلاله قَلَمْد؟ لَ الاَجْمن قذا. (مریم: 75) 


بگو: هر که در گمراهی است, (خدای) رحمان به او : تا زمانی مهلت می 


د هد. 
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رحیم بر وزن فعیل, صفت مشبهه و به معنای رحمت خاص خداوندی است 
که بهره پرهی زگاران و مقمنان راستین است و در مقابل غضب. که بهره 
ستم کاران است. آمده است. خداوند متعال می فرماید: «و اللَة تخر 
برَحْمَیّه من پشاء؛ خدا هر که را خواهد. به رحمت خود اختصاص دهد». 
(بقره: 105) 


انسان با رحمت رحمانیه الهی از کتم عنم به خی وخود امد و زره ود نی 
و جاودانگی برایش فراهم شد. همچنین با رحمت رحیمیه الهی در دنیا به 
کمال و هدایت می رسد و در اخرت گناهانش امرزیده می شود. رحجمت 
رحیمیه خدا؛ انسان را از تاریکی ها به سوی نور هدایت می کند. 


و الذی بضَلّی کم و مَلایِکَنة لیْحرجَکُمٌ من الظلْماتِ ی الثور و کان 
با ومتی رحیما. را 42( 


خداوند در آیه شریفه «بسم الله الرحمن الرحیم» با آوردن اسمای 
«رحمان» و «رحیم» در کنار لفظ جلاله «الله». نمایش هستی را مبتنی بر 
رحمت الهی جلوه داده است که در آن, اساس کار خداوند بر رحمت و 
آمرزش است., نه غضب. همچنان که در دعا می خوانیم: «یا من سبقت 


و بو 


رحمبه عصیه! ای خدایی که رجمنت بر غضبت پیشی گرفته است».(1) 

از زر ز وت رحمانیه اش انفتر: ۹ دا ۱ ]رش در آخرت؛ بسیار 
گسترده و بی منتهاست. بنابراین, چه خوب است انسان حجاب خودخواهی 
وا کار و لاسرد نی عفوا سر س هار اظلق:ه فضل. 


ص61۰ 


1- [1] . مفاتیح الجنان, دعای جوشن کبیر, بند 19. 


رحمت بی منتهای الهی در دنیا و آخرت بهره مند گردد ؛ زیرا هرچه هست, 
از آن خداست. ای ار 
نعمت ۳ انسان را هرگز پیارای شمارش آن نیست, همه از آن 


۳ |تخجتاله فا اتا لخد 


اگر انسان به وسعت لایتناهی عالم هستی توجه کند و با عقل ژرف اندیش 
خود به اسرار و شگفتی های هستی, نباتات, حیوانات و از همه مهم نره 
قالم اقجاب ایکین اسان این. ند باشتاننه.._ ار ملی ۲ ماکت گرد 
با تمام وجود درمی یابد که ستایش تنها سزاوار خالق و مُدبر اين شگفتی 


۱ ت‌. 


ادب بندگی اقتضا دارد که انسان. سپاس گزار این همه شگفتی باشد. 


یک _ حمد 


برخی لفظ «حمد» را به «مدح» يا «شکر» معنا کرده اند. البته هرچند این 
الفاظ از نظر معنا به هم نزدیکند. ولی مترادف هم نیستند و تفاوت دقیقی 
با هم دارند. استاد مطهری در تبیین این تفاوت می نویسد: 

مدح به معنی ستایش است. ستایش از احسان های مخصوص انسانی 
است ؛ یعنی این انسان است که دارای این درجه از ادراک و احساس است 
که وقتی در مقابل کمال و جمال, زیبایی و بها قرار می گیرد, اين احساس 
به صورت عکس العمل در او پیدا می شود که او را ستایش کند.(1) 


صورت صفت رذیله ای است. 


ص62۰ 


[- [1]. طهارت روح. ص 327. 


شکر نیز به معنا سباس گزاری است و آن وقتی: است. که از سو‌ی. کسین 
به انسان خیری برسد. در این صورت. انسانیت انسان اقتضا می کند که از 
او قدردانی کند. 


حمد نه مدح خالص است و نه شکر خالص, بلکه ترکیبی از این دو است. 
حمد مقامی است که هم لایق ستایش است و هم شایسته سپاس ۰ لایق 
ستایش است؛ زیرا «خالق» تمام عالم است: 9 ال خالق کب شی ۶». 
(رعد: 16) 


افزون بزران, مخلوقات خویش را در کمال خسن و جمال و زیایی افریده 
است : «الّذی اجسَن ج کل شععء حَلَقة.» (سجد : 7) همچنین او شایسته 
سپاس است؛ زیرا او همه نعمت ها از آن اوست و او منعم حقیقی و 
بالذات است: «بکم من یِعمه فمن الله.» (نحل: 3ظ) به نم ان, ذات اقدس 
آلمی. بر فزاشر. عوالم خی بویت مطامه. خارد به گونه ای که تنها 
خیص الست. است که جمه عوالق هی دا آزازه می کته ور انم زاس 
کارهایی که به دیگران اسناد داده می شود, جز تجلی فیض و فعل خدا 


شهیدمطهری درباره این موضوع که حمد مخصوص خداوند متعال است, 
می نویسد. 


حمد یک احساس پاک درونی است و از اعماق روح هر انسانی سرچشمه 
و تیا الا سا را مت ی تا اد 
این است که سوره حمد مستلزم معرفت الهی است؛ یعنی تا انسان به 
خداوند معرفت کامل پید | نکند, نمی تواند یک سوره حمد را درست و به 
صورت صحیح که لقلقه زبان نباشد, بخواند.(1) 
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مان 1و3 


از سویی, معرفت کامل نسبت به خداوند سبحان. به شناخت دقیق وجود 
انسانی وابسته است که فرموده اند: «من عَرّف نفسه فقد عرف ربه». 


)1( 


البته باید توجه داشت که شناخت خویش به «ستایش خویش» نینجامد؛ 
زیرا حقیقت آن است که: «جمله. معشوق است و عاشق, پرده ای.» 
شناخت نفس باید به فنای نفس بینجامد. در این صورت است که ستایش و 
ثنای حضرت حق عزوجل همراه با معرفت, ۰ رو)ع انسان را جلا می دهد و 
اگر عشق الهی در درون انسان تجلی کند, از آن در رفتار و کردار او جلوه 
گر خواهد شد. بدین گونه انسان از سطح انسانیت بالاتر می رود و مانند 
موجودی الهی در میان افراد انسانی. شایسته مقام خلیفه الهی می گردد. 
انسانی الهی که آیینه وار, غبار خودخواهی را از صفحه وجود زدوده است و 
هستی خویش را فانی در هستی حضرتش می بیند. 


۳۳1 ات دانی چرا غماز نیست 

زان که زنگار از رخش ممتاز نیست 

رو تو زنگار از رخ او پاک کن 

بعد از آن, آن نور را ادراک کن 

اه ری آلایش جداست 

پرشعاع نور خورشید خداست 

باید دانست که شناخت کامل اسرار نفس برای همگان مقدور نیست. 
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ار ها رد سر 


بنابر این شناخت کامل حضرت حق و درنتیجه, ستایش در خور حضرتشن؛ 


حمد از آنِ خدایی است که نه حمد و مدح او از عهده کسی برمی آید؛ نه 
نعمت هایش قابل شمارش است و نه حق او را کوشندگان می توانند ادا 
کنند. نه شاهین بلندپرواز اندیشه و همت حکیمان را توان رسیدن به اوج 
قله شناخت اوست و نه عارف غواص دریای دل را یارای استخراج گوهر 
شناخت آن ذات متعالی است.(1) 


بنده همان به که ز تقصیر خویش 

عذر به درگاه خدای آورد 

ورنه سزاوار خداوندی اش 

کتن تتواند که‌:بهجای اور 

اسرار و حقایق زیادی در آیه مبارکه «الحمد لله رب العالمین» نهفته است. 
حمد, مقدمه بندگی و شکرگزار بودن انسان است. اگر انسان هر کاری را 
با حمد و سیپاس خدای تعالی شروع کند. در شمار شاکران جای خواهد 


گرفت. خداوند درباره حضرت نوح که همه کارهایش را با الحمدلله شروع 
می کرد, می فرماید: «ثْهْ کان عَبد] شکودا». (اسراء: 3) 


حضرت سجاد علیه السلام در دعای اول صحيیفه سجادیه به بیان آثار و 
که با حمد می توان بدان دست پافت. نشان می دهد. همچنین ایشان در 
این فا سوحی از بن آمدهای خمد آلمی.را ناداور منود که بم تعضی رز 


انها اشاره می کنیم:(2) 
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1- [1]. نهج البلاغه, خطبه 1؛ برگرفته از: تفسیر تسنیم, ص 358. 
2- [2 ] . نک: صحیفه سجادیه, دعای اول. 


ا شوه ان ی اسان ایا و گر ارت 
انسان به حمد الهی معرفت نداشته باشد, همانند چهارپایان خواهد بود که 
با وجود بهره مندی از نعهت هاي الهی, چنین معرفتی ندارند, بلکه از آنها 
نب شعت ترخواهد نهر خاآهلنی کالائعام بل هم أَصَل». (اعراف: 179) 


دوم _ حمد الهی, عامل هم نشینی با پیامبران و فرشتگان و ره توشه ای 


سوم _ حمد, روشنی بخش تاریکی های عالم برز و هموارکننده راه 
اتسان یه شون رستاخیر است: تاکن برد در نیجه کنان اشست نون آن 
با طاعت حاصل می شود. با روشن شدن برزخ. راه انسان به سوی قیامت 
کبری هموار می شود و پیمودن این راه که برای برخی انسان ها, همانند 
ورود از دنیا به برزخ بسیار دشوار است.؛ آشتان هت کرد 


چهارم _ حمد به انسان جایگاهی شرافتمندانه نزد گواهان قیامت می 


پنجم _ حمد, عامل ارتقای رتبه انسان به اعلی علیین, مایه روشنی چشم و 


روسفیدی در قیامت است. 


تتاتنه.- ود عامل رهایی از عذاب دردناک آتنشن و راه پابی به جوار 
کریمانه حق است. 


هشتم _ حمد. سبب دست یابی انسان به طاعت. بخشش, رضوان و 
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آلیت آست. 


نبهم _ حمد, راهی به سوی بهشت.؛ لقای حق و نگهبانی در برابر عذاب ها و 
را ام ماه ی ار کر اس 


دهم _ حمد, مانعی در برابر نافرمانی الهی و وسیله ادای حق خداست. 


یازدهم _ حمد, عامل عروج به اوج سعادت اولیاءالله و پیوستن به سلک 
شهیدان راه خداست. 


دو _ رب 


کسی است که مخلوقات را به سوی کمال و تعالی هدایت می کند. 
بنابراین, رب بدون قید و به طور مطلق که ناظر بر صفت ربوبیت دایمی 
است, تنها بر خداوند متعال اطلاق می شود. 


0 به آفریدگار معنا کرده اند(1) که درست نیست " زیرا رب 
کاز بودان و فالک ین را گویند. اساسا خالقیت و ربوبیس ملازم 
0 ریسا نها آفریدکار است که من اند پروندار پاش آن. که 
خالق چیزی نیست. از سازمان دهی هستی آن بی خبر است و قدرت تدبیر 
و پرورش آن را نیز ندارد. پس تنها خالق هستي, رت آن است.(2) قرآن 
کریم می فرماید: «ربتا الذی آغطی کل شیء حَلَقَه 2 هدی». (طه: 50) 


بنابراین, در کلمه «رب» هم مفهوم خداوندگاری و صاحب اختیاری نهفته و 
هم معنای پرورش دهنده بودن نهفته است. 
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- [1] . محمدتقی مصباح یزدی. 28 گفتار پیرامون مسائل اعتقادی و 


اخلاقی. قم, موسسه در راه حق,؛ 131, ص‌ 4 
2- [2]. تفسیر تسنیم. ص 3ظ3. 


در تفسیر فخر رازی_ به نکته لطیفی اشاره شده است که یادآوری آن 
خالی از فایده نخواهد بود.(1) وی گفته است رب را معمولاً در دعاها می 
خوانتد و موخت انشتخایت دعا و آفردش کناهان .فی شود اد 
جون حاجتی داشت., خدا را با این نام می خواند: «رب هت لی کم و 


آلحفتین بالطالحین». (شعراء: 83) 


سلیمان نیز هنگام درخواست مغفرت فر مود: «رَب اعْفِرّ لی هب لی ملک 
۷ نی لاأحَدٍ من بعدی» (ص: 35) و خدای متعال این درخواست را اجابت 
فرمود. 


ای 


واژه عالمین جمع عالم است که همه نظام گسترده کیهانی و انسانی را 
زورمین بر این واژه, در قرآن کریم گاهی به معنای هچه جوامع انسانی 
است, مانند: «اِنّ اوّل بیّتِ وضع للنّاس للذی یبکة غباکا وهی 
للع :»ال عفران: 96) .و «لیکفن للعالمین ندیرا»: (فرقان: ۳ 
گاهی نیز به معنای همه عوالم امکانی است مانند: «قال فزغون و ما رب 
الع_لمین , قال رَبّ السَمَ_و ت و الارْض و ما بیتهْما... رَبٌ الْعشُرق و 
الترت وهای مها .» (شعراء: 23 128 


«رب العالمین» در واقع. اجتماعی بودن انسان و پیوستگی او با تمام 
عوالم وجود را بیان می کند و با نقی گوشه نشینی و تنهایی. حس 
مر ار ی و ۱ 


الفالسن یفنم که همه الم فخوو با آدوی کرد مت کید وان 
همه موجودات 
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1-1 سر اخالفته رای 1ص دم 


مکلف و متعهد می سازد.(1) 


بنابراین, انسان در برا؛ ی ای ی ای بان 
شناخت پروردگار و درنتیجه, ادای حق بندگی اوست. انسان باید با تامل در 
آیات و نشانه های عالم هستی, بو تساه هنز آن. شستت و کال آن 
بیفزاید. به قول سعدی: 


برگ درختان سبز در نظر هوشیار 


بدین وسیله, انسان با اتصاف به اوصاف عمللیه. از بند جهان و تن خاکی 
می گذرد و طوق بندگی حضرت حق را به گردن می اویزد؛ یعنی به اصل 
خویش بازمی گردد و از گرداب دنیا به ملکوت اعلی گام می نهد. 

د) الرحمن الرحیم 

این ابه.سان کتشده این فعناشت که تذییر جهان. هستی. بر . اساتن. روت 
کنیم و حمد و سپاس را تنها ویژه او بدانیم. 

«الرحمن الرحیم» تکرار نیست, بلکه عمیق شدن و نزدیک شدن به حقیقت 
است. این ایه بیان کننده پیوند عاطفی میان عبد و معبود است. «تکرارش 


بعد از رب العالمین لطف مخصوصی دارد که ربوبیت حق از جهت قهر و 
غلبه و فشار بر موجودات نیست., بلکه از جهت رحمت عام و خاص است. 
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1- [1]. از زرفای نما ص 21. 


بدین معنا که تمام موجودات در پرتو این حقیقت پرورش می پابند و این 
مسئله معلوم است که هر مربي و معلم و حاکمی ان گاه تربیتش به ثمر 
می رسد که با مهر و محبت توام باشد. ربوبیت حق نسبت به موجودات و 
به خصوص انسان که اتصالی است دایم و همیشگی و شامل زندگی دنیا و 
آخوتر نم فد تتییل. فمر و لیم بلکه از راه عنایت و لطف و مرحمت و 
محبت است. پس حمد و شکر آن وجود مقدس در حقیقت پاسخگویی به 
ندای فطرت است در برابر رحمانیت و رحیمیت».(1) 


»_) مالک یوم الدین 


پایان سرنوشت و حساب و کتاب عمری که انسان گذرانده است و نیز 
نی شفاوت مایت آیدید هم کیب زا ست دا هید معمال اشست. ادن آیه 
ناظر به اصل معاد است. به دیگر سخن؛ بیان کننده هدفداری جهان و 
بهترین عامل رهایی انسان از تباهی است؛ زیرا اگر انسان با اعتقاد به روز 
قيیامت و با اطمینان از هموار بودن راه تعامل, خود را در برابر خدا مسئول 
بداند, به تهذیب نفس و تزکیه روح خوبش خواهد پرداخت. 


افزون بر ت رحمت رحیمیه خداوند اقتضا می کند روز جزایی در کار 
باشد؛ زیرا این جهان گنجایش پاداش و کیفر کردارهای نیک و بد تمامی 
انسان ها را ندارد. ازاین رو بنابر حکمت و عدل ور ۳ رحیمیه خداوند, 

هر کس به ِ ۰ اوست؛ می رسد. «فمن تخل متفال درو حَیرّ| 
ِرَه». (زلزال: 7 
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1- [1] . حسین انصاریان. عرفان اسلامی, تهران, پیام آزادی, 1366, ج 5, 
ص 382. 


مالکیت خدا| حقیقی است, : نه اعتباری, مانند مالکیت انسان بر سرمایه خود 
که قابل تغییر و انتقال است. بنابراین. همه مالکیت ها ساختگی و اعتباری 
است و ,مالک حقیقی و مطلق خداست. قرآن می فرماید: «قل للم 
_لک الْفْلّيِ». (آل عمران:26) همچنین می فرماید: «لِمَن الملک البوم 
لله الواجد القَّار». (مومن: 16) 


ات ال جوادی افلت می فرماید: 


در سوره مبا رکه حمد, در کنار رجمت الهی سخن از «مالکي یوم الدین» 
است تا انسان ها را بین خوف و رجا بپروراند. اگر خدای سبحان تنها به 
عنوان رحمان و رحیم معرفی شود و همواره سخن از رحمت حق باشد, 
زمینه تجری و غرور انسان فراهم می شود اما اگر خدای رحمان و رحیم با 
صفت مالک یوم الدین نیز شناخته شود انسان در میان بیم و امید حرکت 
می کند؛ زیرا می داند روز پاداش هم بهشتی سراسر رحمت دارد و هم 
جهنمی سوزان که هیچ رحمتی در آن نیست: «دار لیس فیها رحمه».(1) 


یوم الدین؛ صحنه دادگاه علتی) خلایق است که در آن ملاک ارزش گذاری, 
قدرت و ثروت و مقام نیست. بلکه ایمان و عمل صالح است که ارزش 
انسان ها را تعیین می کند. در دادگاه عدل الهی, رأی به نفع کسانی است 


که فریب دنیا را نخورده اند و با دیدی واقع نگر و روشن بین در حالتی بین 
خوف و رجا, خود را براق خیاتن جاوید و معادتفتندانه. آماده کردن اند. در 


مقابل, گروهی نیز به عذاب الهی محکوم می شوند ؛ زیرا خود را در دنیا به 
مادی گرانی و مسائل دنیایی مانند پول و مال و مقام مشغول ساخته 
بودند؛ 
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غافل از انکه در خیالی پوج و وهمی ناپایدارند. 
ها لاک ند و لاک مین 


فر این انش تما کار ده نع اشاط آساسی رف امن کت اساسا را کط 
(اياک نعبد) و ارتباط با انسان ها (اياک نستعین). آنسان با اين دو ارتباط. 
الله گام بردارد. 


از اغاز یووم وا ای وه ای تسعی #6 یو ری آ نت ره 
عبارتی؛ تمام الهیات در این چند ۳ شده است. توحید نظری ؛ ۰ بعنی 
توحیدی که از مقوله شناخت است. الوهیت؛ رحمانیت. رحیمیت و مالکیت. 
از مصداق های توحید نظری هستند. 


« یاک تَعْبْذْ» ورود به سرمنزل «عمل» است. عبد کسی است که در برابر 
معبود رام و تسلیم و مطیع است و بدون هیچ گونه نافرمانی و سرکشی 
لباس زیبنده بندکی به تن کرده است: بندکی آزادی روخ است؛ آزاد شدن 
از بند گرایش های پست حیوانی و دور کردن غل و زنجیر دل بستگی های 
مادی از خویشتن. 

ی و عبادت حضرت حق تعالی, نیازمند شناخت آن ذات اقدس است؛ 
زیرا تا عظمت و جلال معبود روشن نشود. نفس سرکش انسان تن به 
بندگی نخواهد داد. هرگاه قلب با زبان همراه شود و مظاهر نعمت ها و 
رحمت خداوندی را بشناسیم و به مالکیت حقیقی مطلق و الوهیت 
حضرتش یقین پیدا کنیم, آنجاست که به حقیقت عبادت پی خواهیم برد. 


غیت بقد ان به.عاوت خدآفند از هد هاق,رسالت اتبباخ الفی آنست: 
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چیان که ,«حضرت صالح علیه السلام به قوم خود فر مود: «ق _قَوّم اعْبْدوا 
ال ما کم من ال_وِعَيّة.» (اعراف: 3 يا حضرت هود به قوم خود می 
گفت: «ي _قوم اعَبذو اللضا لکم 2 من ال _و عَیْرْهُ.» (اعراف: 65) 


ممکن است انسان در مسیر عبادت خداوند متعال, به شرک قفیر آزسیی 
ها دچار گردد. از جمله اين آفاتِ عبادت, هوای نفس است. خداوند در این 
باره می فرماید: «آفرآیت من اتخذ الهه هواخ.» (فرقان: 43) نیز در روایت 
آمده است: «اغْدی, وی تفسشک الّتی بين جنبیک».(1) 

مولوی می گوید: 

مادر بت ها, بت نفس شماست 

چون که ان بت, مار و این بت اژدهاست 

بنابراین, «ایاک تعبد», انکار ند کین در برابر هوا و هوس و شهوت ها است. 
۲ او و اه ت او شنید. حضرت ب_«ح«ح«9‌ِّ 
آفتخ بود پر سید. اینجا خانه کیست؟ گفت: خانه بُشر است. امام علیه 
یا یا اس ار را 
9ص« 


ص :3 7 


1- [1] . بحارالانوار, ج 67, ص 64 و 36. 


کنیزهاست, چگونه بنده باشد؟ حضرت فرمود: اگر بنده بود, چنین نبود.(1) 


شیطان نیز انسان را په هوا و هوس آلوده می کند ؛ چنان که خداوند می 
فرماید: «وا انوم ۳۰۹ ونان را سخت گمراه و دچأ ر آرزوهای دور 
و دراز خواهم کرد.» (نساء:119). همچنین می فرماید: 

آل أَغهة یک ح بیی عادم آن لا عبذواً السَیّط_ن لة کم عَذوٌ قُی. 
(یس: 60( 


ای فرزندان آدم ! مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را میرستید؛ زیرا 
وی دشمن اشکار شماست؟ 


همچنین نکته های فراوانی در این ان وجود دارد که به اجمال به برخی از 
10 


یک _ عبادت. حق انحصاری خداست؛ زیرا: 


اول _ حضرتش جامع همه کمال ها و جمال هاست بو سراسر چهان 
مخلوق, آن وچود مقدس است. 1 ان کل من فی السَم_و 
تِ و الاض لا نت الرَحمِ ن عَبذا ؛ هرکه در آسمان ها و زمین ۹( 
بنده ی خدای رخمان نع اند. (مریم: 93( 


دوم _ انسان پس از شناخت این صفات و اسمای الهی, حجاب غفلت را 
می دَرّد و تنها خدا پا می بیند. در این صورت, به هر سوی بنگرد, وجه خدا| 
می بیند: «قایتما تولوا فتَمّ وَجْة الله». (بقره: 115) 


ازاین رو, تنها او را شایسته عبادت می داند. مولوی در زمینه راز محبوبیت 
ویژه حضرت موسی علیه السلام نزد خذاآوتد مت کوند: خداوند به موسی 
وهی 


ص :74 


[- [1 ]۲ . شهید عبدالحسین د ستغیب, مظالم, ص 120. 


فرمود: ای برگزیده من ! تو را دوست می دارم. موسی عرض کرد: (خدایا) 
ا ‏ ج ‏ ع ب -دبوس جمه 
۳ در افزودن آن خصلت بکوشم. خداوند به موسی علیه السلام فرمود: ] 

مانند آن کودکی هستی که حتی هنگام قهر مادرش, باز به دامان مادر ۹۳ 
می برد و هرگز به ذهنش خطور نمی کند که جز مادر, جای دیگری نیز 
وجود داشته باشد. تو نسبت به ما این گونه هستی و در تمام حالت ها به ما 


پناهنده می شوی. فتحا شنت که « یاک تعبد نعبد و ایاک زر نستعینُ » بر شا می 
0 این است راز 
دوستبی من ! 


خاطر تو هم ز ما, در خیر و شر 

التفاتش نیست با جای دگر 

غیر من پیشت چو سنگ است و کلوخ 

گر صبی و گر جوان و گر شیوخ 

همچنانک ایاک تعبد در نین 

از بلا از غیر تو لانستعین 

که عبادت مر تو را آریم و بس 

طمع یاری هم ز تو داریم و بس(1) 

دو _ این آیه, کمک خواهی بشر را تنها از خداوند متعال جایز می داند. راه 
دست پابی به این کمک ها نیز در آیات دیگر معرفی شده است: «و 
استعیه شتفییو | بالطیر و الطلوه و فا اکفره الا علی الح _ شعین». (بقره: 45) 

ص :75 


1- 11 ] . محمد محمدی اشتهاردی, داستان های مثنوی, تهران, انتشارات 


انسان همواره به شگردهای گوناگون در معرض امتحان الهی است؛ گاه 
اطاعت, عرصه امتحان انسان است و گاهی در نافرمانی ها و مصیبت ها 
مورد ازمایش الهی قرار می گیرد. در هر صورت, انسان برای پیروزی در 
این امتحان هاء باید از خداوند متعال پاری بجوید و با کمک نماز. مشکلات 


عارف فرزانه. _میرزا جواد ملکی تبریزی _درباره امدن «نعبد» به جای 
«اعبد» می نویسد: 


به خاطر رعایت ادب و اينکه انسان چون خود را لایق مقام عبودیت نمی 
بیند. مطلب را به صیفه جمع بیان می دارد. کسب شرافت توسط فرد 

نمازگزار به وسیله ضمیمه کردن عبادت بندگان صالح حضرت حق به 
عبادات خود, احتراز از ادعای دروغین پرستش, عبودیت خالص بزهارد کار اجه 
خاطر غلبه عبادت بندگان مخلاص بر عبادت او و اشتراک صفت عبودیت بین 


جمیع ماسوی الله و هر آنچه غیر اوست.(1) 


«ایاک نستعین»,_ توحید در استعانت را می رساند " یعنی اینکه انسان تنها 
از خدا یاری بخواهد و تنها , به او اعتماد کند. نما نما زگزار, با خواندن نماز و 
تکرار آیت. ایاک نستعین» سس امیدواری را در خود زنده نگه می دارد و 
ای کر ی ار 
در عین فقر و ناتوانی و بیچارگی, تنها نیست و در برابر سختی ها و 
مشکلات پشتوانه محکمی دارد. حافظ می گوید: 

وز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است 


ص :76 


[- [1 ] . میرز | جواد ملکم:د اسرار الصلوه, ص‌ 97د. 


خدایا ! در این دامگه سخت و کمین گاه های پیدا و پنهان تنها از تو یاری می 
جوییم. 


دام سخت است.؛ مگر یار شود لطف اله 
ورنه انسان نبرد صرفه ز شیطان رجیم 


خدابا ۱ : دردم از نوست,؛ درمان هم از توست : همه تویی «یا من اسَمَة دواء 
و ذکرخ شفاء» 1(۰) بنابراین, تنها از تو کمک می خواهم: 


کاز خهد گر به دا باز گذارخ, خافظ 
ای بسا عیش که با بخت خداداده ۹ 
ج) آها الظراط الفت فد 


در بطن آفرینش انسان و هستی, راهی برای رسیدن به مقام قرب الهی و 
استعداد فطری برای رسیدن به کمال حقیقی وجود دارد. 


خداوند در قرآن کریم, هدایت عامه خویش را که همه مخلوقات را دربرمی 
گیرد, چنین بیان می کند: 


قال را الذٍی آغطی کل شی ء حلْقَة نع هدی. (طه: 50) 


گفت: پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی که در خور اوست. 
داده, سپس ان را هدایت فر موده است. 


یعنی هدایت عامه خداوند سبحان, به سوی حضرت اوست. قران کرنم مت 
فرماید: «آلا ای اللّه یَصیرٌ الأْمور؛ بدانید که (همه) کارها به خدا بازمی 


گردد». (شورا: 53) و نیز می فرمایده و ان العم رنک و اينکه 
پایان (کار) به سوی پروردگار نوست ؟»؟. (نجم :42( 


ص :77 


مقانه الضان دای کمرل: 


خطاب به انسان می فرماید: 
ح_يها الأعنسن_ن تک گادخ [لی ریک کذخا َمْلّ_قیه. (انشقاق: 6) 


او انسان ! بی گمان تو به سوی پروردگار خود به سختی در تلاشی و او را 


هدایت خاصه انسان بدان سبب است که انسان به عنوان خلیفه اللّه در 
انسان به سوی خدا راهی دارد و در مقابل, راه دیگری است که انسان را 
که تک بعدی اند, دارای سرشت مختلفی است که بایستی با استفاده از 
قوه اختیار, راه خود را از میان طبیعت های پست و عالی برگزیند. 


تفاوت اصلی انسان با دیگر پدیده ها در همین قوه اختیار است که او را بر 
سر دوراهی انتخاب قرار داده است. در این دوراهی انتخاب. پا توفیق 
همراه او می شود و کمالاتی که در وجودش نهادینه شده است. به فعلیت 
می رسد و یا دچار نابودی می گردد. 


در این دنیا که مظاهر فریبنده و ان بسیار است, یافتن راهی که به معبود 
ها سین انتوان انفته سای ایک‌عاس بایخهای ص زان لوا رها سرا 
داشته باشد. 

صد هزاران دام و دانه است ای خدا 

ما چو مرغان حریص بینوا 


دم به دم پا بسته دام نویم 


ص :78 


هر یکی گر باز و سیمرغی شویم 
می رهانی هر دمی مارا و باز 
سوی دامی می روبم ای بی نیاز 


کر اف شنت موی باه دای مات کم اسان را شوم اشت. و 
تنها سس سایه تقوای الهی و بندگی واقعی پروردگار می توان ظرافت ها و 
پیچیدگی های این مسیر خوفنای را تشخیص داد و از چیزی که از شمشیر 
برنده تر است, به سلامت گذشت.(1) 

نکته هایی درباره صراط مستقیم 

انسان آغاز وتا 3 وت الهی 0 اگر اس ۳۳ 
آیه پی برد دیگر ,در برابر غیر خدا| سر تسلیم فرود نمی آورد: 5 آن 
اعْبدٌونی هذا| صت اظ مستقیم». (یس: 01 

صراط بندگی تنها راهی است که از کژی ها و دستبرد شیطان در امان 
است: هر هفیاط مرا نی کار اه ضراط مشمم اس نام 
علی علیه السلام در تبیین صراط مستقیم می فرماید: 

التمین و الشمال مضه و الطریق الوشطی هی الجااّخ(2) 

2 یکی از معانی مستقیم », استقامت؛ قدرت و مقاومت است. به همین 


ص :79 
1- [1] . «الصراط آذق من العر 3 من السیف و اطلم مت الیل 


مره الللا مس یه 16 


دلیل, صراط المستقیم, راهی پایدار است؛ جون از درون ریشه و پایه دارد. 


که تک از مضاویی صراظط متفم آد قظر فان کریسن همان فیم هی 


است: 


قْلْ اتّبی هدانی ربی الی صر ط مُسْتفیم دیتا فیِمّا ملد ابر هیم حنیفا. 
(انعام:161) 1 


بگو آری, بروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده است؛ دینی پایدار, 


دین» متن صراط مستقیم است که مسیر تعامل انسان از ان ففن. کرو و 
اگر کسی از مسیر دین و حدود الهی خارج شود. از مسیر تکامل انسانی 
خارح شده ایست و در نتیجه, به خویش و خدایش ستم کرده است: «و من 
تقد خذود اه قََد ظ_لم تَُسَة (طلاق: 1) و نیز می فرماید: «ومن بِتَعذ 
حذود ۳ قاول یک ه هی الط افو کسانی که از حدود احکام الهی تجاوز 


کنند, آنان همان 0 (بقره: 229) 


4 بندکان. مخلص, خداوند نیز از دستبرد. شیطان دز امانند. و-منسیر آنان 
صراط مستفیم است. شیطان پس از رانده شدن از درگاه خداوند به 
ناتوانی خویش 0 ساختن بندگان مخلص خدا اعتراف کرد و گفت: 

نصا وی رن افش قی ان وه اجمعین . الا عبادک مَِهُم 
الملصین و *. (حجر: 39 41) 


تک 


صراط مستقیم , راهی است که خداوند به محمد و ذربه او کرامت فرموده 
است.(1) 


ص:60 


[- [1 ] . زبده التفاسیر, ص 100. 


از امام سجاد علیه السلام نیز روایت شده است که: 


ما ائمه راه خدا| و طریق مستفیم او هستیم ؛ ما خزانه دار علم خدا| و 
ترجمان وحی او و ارکان نوحید و محل اسرار اوییم.(1) 


همچنین امام صادق علیه السلام فرموده است: 


صراط همان راه معرفت به خداوند عزوجل است و ی دو نوع است: 
صراط دنیا و صراط اخرت؛ اما صراط دنیاء همان امامی است که اطاعت 
از او واجب است و هر کس آن امام را بشناسد و از وی پیروی کند, در 
روز قیامت از صراط که مانند پلی بر روی جهنم کشیده شده است, عبور 
خواهد کرد و هر کس که او را نشناسد, پایش در صراط اخرت بلغزد و در 
انش جهنم افتد.(2) 


ط) صراط الذین آْققت عَلیهة 


در این یف نما نماز گزار هدایت به راه نعمت یافتگان را از درگاه خداوند 
سبحان طلب می کند. نعمت از ماده «تَعَمّ» بر نوع خاصی از نعمت دلالت 
می ی که مصادیق آن فراوان و گوناگون است: «و ان تعذوا نعمة الم 
لاحضوها؛ اگر نعمت(های) خدا را شماره کنید. آن را نمی توانید 
9 (نحل: 18) 


تمام نعمت ها از سوی حضرت باری تعالی است: «و ما نکم من نِعمه 
قمن الله؛ و هر نعمتی که دارید از خداست». (نحل: 53) 
این نعمت ها به دو قسم نعمت های ظاهری و نعمت های باطنی تقسیم 


ص: 01 


1- [1 ] .همان. 
2- [2 ]۲ ۰ همان, ضص 99 


تمام کرده است». (لمقان: 20) 


نعمت های ظاهری که مخصوص زندگی دنیایی اند. ممکن است سبب 
گمراهی و در نتیجه, هلاکت انسان شوند. شیطان برای فریب انسان ها 
نعمت های ظاهری را آراسته و در شکلی فریبنده, آن را وسیله گمراهی 
مت قرار می دهد: 


لا رت 


بسن لَهُمٌ فی الأرْض وم أَجمَمینَ. (حجر:39) 


بسانت 


قرآن کریم, زیت های ظاهری و دنیایی را مایه آرایش زمین و ابزار 


1 


آتفانش استان می داند؛ نه مایه آراستگی انسان و آن را ناپایدار معرفی 
می کند. 


۳ ی 2 گًَّ نا ‌ء ۹ َو ِ #5 ۳ 
تا جقلتا ما عی الأرَض زیتة لها تلهم هْمْ أَخَسَن عملاً . (کهف: 7 و 8) 


در حقیفت. ما آنچه را که بر زمین است. زیوری برای آن قرار دادیم ۳ 
آنان زا مبار‌مانيم که کذامتی از ایشان نیک کار برنه: 


قرآن همچنین دلیل طغیان گروهی از کافران را برخورداری از مال و 
فرزند می داند: 

آن کان کا عال. و ین ادا کل غلیه عاق تا قال اس ظیر الاولین: (قلم؛ 
4 15) 


به صرف اینکه سرمایه دار و پسردار است, چون آیات ما بر او خوانده 
شود. گوید: «افسانه های پیشینیان است». 


قرآن در جای دیگر, از نعمتی سخن می گ ید که انسان را به روی گردانی 
و استعبار می کشاند؛ و اذ| انَعمنا لت | الانسان و 5 تابجانبه ؛ . و چون 
به انسان نعمت ارزانی داریم, روی فن: رداندنه هلو نف قو. کید 
(اسراء: 83) 


ص:02 


ام اس ات ها را اه 
بود,(1) ذلیل و غضب شده معرقفی هف کنا: 


و 22 با ِ صرو ‏ ور نت 
صْربت عَليهِمْ الدلة و المسْکتَه و باءو بعضب من الله. (بقره: 61) 


و (داغ) خواری و ناداری بر پیشانی آنان زده شد و به خشم خدا| گرفتار 
امدند. 


قران کر یمه تخت یافتان. را فرماتیران از دا و وتتول حغرفی:می کند 
که پیامبران. صدیقان. شهیدان و صالحان می باشند: 


من بطع ال بوالَسول قأَوِلَ تک مة الذین آثقع اللّْ علیهم من اللّشن 
ی والشهد]ء والصِِْ_ لحین وحسن ول زفیفا. (تتساء: ۳9 


از جمله نعمت هایی که خداوند سبحان به بندگان خویش ارزانی داشته 
است, نعمت ولایت است ,و قرآن ب کریم ولایت را مایه اکمال دین و اتمام 


نعمت برشمرده است: «البَوَم سمل ۹۹ دک 1 عانکم نِعمتی». 
(مائده: 3( 


بنابراین, مجور صراط مستقیم», سنت پیامبران و امامان معصوم علیهم 
السلاماست ؛ زیرا هر کسی ببره آنان باشد, در صراط مستقیم است و آن 
که اء دستون‌های ایشان .تشر بیجی کنده به که راهه ها و کمرافی ها گرفتار 


شده است.(2) 

ی) عَیْرٍالمَفْصُوب عََبهِم 

در نظام هستی», همه موجودات در صراط مستقیمند و پیوسته در حال 
ص:03 

1- [1] . «یا بنی |ٍسرائیل ادْکُرُوا نمی الْتی أَْعمّث عَلَیکُمْ؛ ای فرزندان 


اسرائیل ! نعمت هأیم را که بر شما ارزانی داشتم, به باد اورید». بقره: 40 
2 سر مر صصی 14 .5 


تسبیح و عبادت خداوند متعال هستند: 


م9 م و 


ِ‌ 


۵ تکوم (اسر ۶1 22) 


البته چون انسان موجودی مکلف و آزاد است. ممکن است از صراط 


با در این صورت. به خشم و غضب 


مغضوبین کسانی هستند که غیرخدا را پرستش کرده اند و از هوا و هوس 
خویش پیروی می کنند. این گروه از سیر اصلی کمال خارج شده و مورد 
خشم و غضب الهی اند: «اینها در حقیقت. انسان هایی هستند که به جای 
اينکه راه انسانیت را طی کنند, به راه های حیوانی می روند؛ انسانیتشان 
مسخ گردیده و به جای آنکه پیش بروند, عقب گرد می کنند».(1) 


و آن کن شی ء الا یسب بعفده و ل_کن لا تفقَهو 


ک) و لا الضالین 
گمراهی در مقابل هدایت است. در قرآن کریم آمده است: 
من اهتدی قَالّما یَهْتدی لتفْسه و مَن صل قایئّما بضل علیها. (اسراء: 15) 


هر کشنن به-رام آضذه ها به سود خود به راخ اهته و هر کسن بیراهه رفته, 
به زیان خود بیراهه رفته است. 


گمراهی انسان به سبب کمبودی است که انسان در ذات خود دارد. به 
سبب همین کمبود, از دستورهای الهی نافرمانی می کند و گمراه می شود. 


ص :04 


[- [1]. طهارت روح. ص 365. 


مصداق های گمراهی فراوانند. برای نمونه: 


1 قرآن کریم, سرپیچی کنندگان از بندگی و طاعت خدا و رسول را اهل 
گمراهی اشکار می داند. 


و من بقّص اللة و رَسولة قَقَ صَلٌ صَل_لا قبیتا. (احزاب: 36) 


و هر کس خدا| و فرستاده اش را نافرمانی کند, به یقین دچار گمراهی 
آشکاری گردیده است. 


نیز می فرماید: 
وقن یسرک باللّه مه صَلّ صلالاً تهیظ. (نساء: 116) 


و هر کس به خدا شرک ورزد. به یقین دچار گمراهی دور و درازی شده 
است. 


2 پیروی از هوای نفس و روی گردانی از حق, از دیگر مصداق های ظلم و 
انحراف از صراط مستقیم هدایت و در نتیجه گمراه شدن بشر است. 


قرآن می فرماید: 


بل اثبعَ الذین ظلَمَوا أهوآءقم یعیّرٍ علم قمن یهّدی من اصَل اللهٌ. (روم: 
و2) ۹ 


(نه, این چنین نیست), بلکه کسانی که ستم کرده اند, بدون هیچ گونه 
کرده, چه کسی هدایت می کند؟ 
نیز می فرماید: 

من سر مِمّن انبع هواه بغیر هدّی من ج الله. (قصص: 50) 


3. ضالین کسانی هستند که راه مشخصی ندارند : حیران و سرگردانند و هر 
لحظه راهی را پیش می گیرند و به جایی نمی رسند. آنن حرومتدر فان 


ص: 05 


اين گونه توصیف شده اند: 
دیدب بيْنَ د یک لا الی 5 _وّلاء ولا (لی 5_ژّلاء. (نساء: 143) 


بان ان (ده کرمع) کول انختمبا اند وته با نان وه که از راوخ 
ام تصش را بات عم ات ات سا مت 


ضالین همان گروهی هستند که نعمت ولایت را پاس نداشتند و خداوند 
درباره انان فرمود: 

که ضلوا مره فتل و اضما کشفاه (مانده» 77 

و بسیاری (از مردم) زا حفزاه کردتد و خود از راه راست منحرف شدند. 
در_زبده التفاسیر _ از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
الصٌالین الشکاک الذينَ لایعرون الامام. 

ضالین؛ تردید کنند گانی هستند که امام (زمان خود) را نمی شناسند.(1) 

6 رکوع 

رکوع در لفت؛ حالت مخصوص خمیده بودن در انسان است. ازاین روه به 
پیرمرد سالخورده ای که پشتش خمیده است «شیح راکع؛ ۰ بل م82 می 
گویند. پیر خمیده در عرف شرع. به حالت خاصی در عبادت گویند. 

رکوع, تجلی روح خشوع و فروتنی در نمازگزار است؛ رکوع, سر خم کردن 
موجودی ناتوان و محدود در برابر عظمتی بی پایان است. رکوع. اظهار 
ذلت عبد در برابر عزت معبود است. نشانه ناتوانی بنده و از بهترین حالات 
عبادت است. رکوع ترک خودبینی است. رکوع. اظهار ادب در محضر جلال 
ص:66 


[- [1 ] . زبده التفاسیر, ص 103. 


و جمال خداوندی و حفاظی در مقابل دیو نفس و شیطان های باطن و 


اقرار به توحید و دریافت حقیقت یگانگی ذات باری تعالی. مشاهده شوکت 
و عظمت خداوندی در اعمال و ذکرهای پیش از رکوع, اقتضا می کند که 
تحمل نمازگزار به سرآید و قدرت ایستادن و مشاهده آن صفات جمال و 
جلال خداوندی را از دست دهد. بنابراین, خم می شود و بزرگی و جلال 
حضرت حق را , به نظاره می نشیند و به تسبیح و تنزیه او می پردازد. 


رکوع کننده حقیقی به نور آراستهمی. شنود و روحتشن در برو آتوار آلفن 
گشاده می شود و از سردی ظلمتکده ماده رهایی می يابد. 


حقیقت رکوع. مشاهده جلالت و عظمت الهی و درک زبونی و ذلت غیرخدا 
است. حقیقت ر کوع, نور است. امام صادق علیه السلام می فرماید: 


عبد برای خدا به حقیقت رکوع نمی کند. مگر اينکه خداوند عالم, او را به 
نور بهایش نوری و زینتی عطا کند و در سایه کبریا و بزرگی خود جای دهد 
و لباس برگزیدگان خود را بر او بیوشاند 1(۰) 

کردند و به مقام ولایت رسیدند. رکوع تمام, باعث غعضب شیطان است. 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


بر شما باد به طول رکوع و سجود که هرگاه یکی از شما رکوع و سجودش 
طول بکشد, شیطان به دنبال او فریاد ضف. کسید وای بر من؛ او اطاعت 


کرد و 
ص: 07 


1 [1] دروخ الله فوشوی خمیتی, آداب الضلوه تهران: موسسه تتظایم 


من معصیت کردم, او سجده کرد و من سر باز زدم.(1) 


رکوع از ارکان نماز است و ذکر رکوع برگرفته از قرآن کریم است: 
«فسیح باسم زبک العظیم». (اعلی- 2( 


سبحان ربی العظیم و بحمده 


اقرار به صفات جلال سلبی حضرت حق پس از تهلیل و تحمید اوست و 
حقیقت این تنزیه. هماهنگی زبان و قلب است؛ هماهنگی عقل و قلب و 
نفس است. رکوع عقل, راندن خیالات و تصورات باطل است و رکوع قلب. 
تزیین آن به محبت و عشق الهی است و رکوع نفس نیز آراستن آن به 
نیکی ها و ارزش های الهی است. 


ذکر رکوع, کمال مقام توحید و خداشناسی است و «تمام کردن قوس 
عبودیت» است. ذکر رکوع, گذر از صافی تواضع و فروتنی است. رکوع 
صیقل دادن ات دل به نور الهی و زدودن زنکار خودخواهی ها از صفحه 
دل است. رکوع سبب اطمینان و اقرار به ناتوانی و نیستی است. 


رکوع همراه با خشوع بسیار ارزشمند است: زیرا رکوع مقام خضوع و 
محل خشوع قلب است و این عالی ترین درجه خشوع است. پس انسان 
باید بکوشد تا حقیقت رکوع را دریابد, سپس با ذکر «سمع الله لمن حمده» 
قاری را تا هه رت از تا دم اس ما ااست ده آسددار ید 
فیض خداوندی به سجده رود. 


ص :00 


7 سجده 
اشاره 


سجود, مصدر سَجّد به معنای به رو بر زمین افتادن و پیشانی يا چانه را بر 
زمین نهادن است. همچنان که قرآن درباره برادران یوسف می فرماید: 3 

حَرّوا له سشچْدا.» (یوسف:100) نیز فرموده است: «یجُرون للأذقان سٌجدا؛ 
سجده کنان به روی در می افتند». (اسراء: 1()107) 


نماز گزار در سجده, شریف ترین قسمت بدن خویش را به نشانه بندگی بر 
خاک می ساید و بدین ترتیب, مراتب خواری و حتا اش نود را در برابر 
بزرگی خدا| به نمایش می گذارد. 


اما غلی یه السلاممین 4 حا و 


هنگامی که انسان نماز می خواند. ساییدن گونه ها به خاک نشانه تواضع و 
گذاردن اعضای شریف بر زمین دلیل کوچکی و حقارت اوست.(2) 


سجده, عالی ترین نمود و درجه فروتنی نمازگزار است. سجده. نزدیک 
ترین حالت انسان به حضرت ربوبیت است. امام صادق علیه السلاممی 
فرماید: «نزدیک ترین حال بنده به خدا, حالت سجود است».(3) 


سجده بهترین عبادت است و سبب نزدیکی به ذات باری تعالی است. 
سجده باز گشت به اصل خویش و اظهار ادب نسبت به معبود حقیقی است. 
سجده ماأیه رستگاری و نجات انسان هاست؛ گذرنامه ورود به بهشت و 


سیب 
ص :09 
[- [1 ] . پرورش روح نماز و عبادت در المیزان؛ ص‌ 19 


2 [2]. نهج البلاغه, خطبه 193. 
3- [3] . بحارالانوار, ج 82, ص 161. 


الف) حقیقت سجده و سجده کننده حقیقی 


حقیقت سجده. شناخت خداوند سبحان است. شناخت خداوند نیز, بر ایمان 
و یقین می افزاید: 


۳5 7 ۳ _ ‌ ۳ ِ 
ادا ثثلی عَلَیَهمْ ءای_ث الَم_ن حَدُوا شْجدا و بُکیّا. (مریم: 58) 


و هرگاه آیات (خدای) رحمان برایشان خوانده می شد. سجده کنان و گریه 
کنان به خاک می افتادند. 


نمازگزار در سجده سر بر آستان احدیت می نهد و بدین طریق, آخرین پله 
فا و ریما اه ی یی آعان ی ات 
از امام 0 ت است که فرمود: «نور را در دو چیز یافتم: 
در گربه و سجده»؟ 1(۰) 


امام خمینی رحمه الله درباره سر سجده می فرماید: 


سجده سر تمام صلوه و تمام سر صلوه است؛ آخرین منزل قرب و منتهی 
الیه وصول است.(2) 


در سجده حقیقی, همه اعضا و ابعاد وجودی انسان در سجده اند؛ همان 
گونه که تمامی موجودات جهان هستی, از جمادات و نباتات و فرشتگان 
گرفته تا حیوانات. مشغول سجده اند: 

و له بسَجْدٌ من فی السَم_و ت و الأَرْض طَوْغَا و زا و ظ_ل _لَهُم بالْعْذُو 
و الأْضال. (رعد: 15) 


و هر که درز اسفان ها و زمین است _ خواه و ناخواه _ با سایه هایشان, 
بامدادان 


ص90۰ 


1- [1] . اسرار الصلوه. ص 427. 
2 [2] . آداب الصلوه. 


و شامگاهان برای خدا سجده می کنند. 


در سجده حقیقی, عقل نیز که مظهر امتیاز انسان است., با طرد خرافه ها 
و توهم ها, هوا و هوس را پشت سر انداخته و خود را از نفس و دنیا 
پیرایش می دهد نفس اماره را مفلوب ساخته و با کمال خضوع و خشوع 
سر بر خاک می نهد و در برابر حضرت حق و سرچشمه فیض ازلی سر بر 
سجاده بندگی می ساید. 


سجده کننده حقیقی از هر آنچه غیرخداست.؛ بریده است و کمال انقطاع و 
بالاترین درجه وصال برای او حاصل می شود؛ به گونه ای که در جمال و 
جلال الهی فانی می شود. 


سجده کننده حقیقی در سجده, نهایت درجه عظمت الهی و حقارت خویش 
را درک می کند و خود را عین فقر و نیاز می بیند 

یک شمه ز فقر خویش اظهار کنم 

چندان که خدا غنی است, من محتاجم 

ب) اسرار سجده 


هام که ابه تسش آسم ی الا علی» از شم سول خوا ضلی: الآ 
علیه و الهفر مود: «آن را در سجده هایتان قرار دهید؛ بعنلی سبحان ربی 
الاعلی و بحمده بگوپید».(1) 


سر اینکه در سجده خداوند با صفت «اعلی». ولی در رکوع با وصف 
«عظیم» یاد می شود این است که «خشوع و خضوع در هنگام سجود 
بت ان ان خضوعی است که در حال رکوع انجام می شود» ۳ 


ص91۰ 


1- [1] . بحارالانوار, ج 58, ص 34. 
2 2 ]مور مان صض 2984 96 


ج‌( سجده دوم ؛ تعمیق, نه تکرار 


مام علی علیه السلام در تفسیر دویایه سجده کردن. این ره 
ِ که: «مئها حَلَفْنَ_کُمٌ و فیها نِبدكمْ ومئها نُحْرِجُکَمٌ تاره أَخْرَی». (طه: 


اول که سر بر سجده می گذاری و برمی داری؛ یعنی «مْهّا َلفْنَ_کَمْ»؛ 
همه ما از خاک افریده شده ایم و ريشه این : , خاک است؛ . دو مرنبه 

سرت را به خاک می گذاری؛ یعنی «فیه_ ود و و دوباره سرت را از 
خاک برمی داری؛ : یعنی «منهّا زر بتکم کار آخْرَی» ؛ : یک بار دیگر از همین 
خاک ون تاره دای ت این ان ار کشت اس 


خویش است: 

هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش 
باز جوید روزگار وصل خویش 

د) سر سجده طولانی 


طول دادن سجده. سبب دوری از شیطان و بیزاری از اوست. سجده 
طولانی سبب شکستن بت نفس و دیگر بت هاست. هرچه پیشانی را که 
مقدس ترین جایگاه نفس انسانی است, بیشتر بر خاک بگذاریم, بهتر ادب 
بند دی رابخا آوزده این 


طولانی کردن سجده, سنت پیامبر و امه علیهم السلام است.(2) امام زین 
العابدین به دلیل سجده های طولانی اش به امام «سجاد» معروف شد. 


ص :92 


[- [1]. طهارت روح. ص 207. 


عارف کامل._حاح میرزا جواد ملکی تبریزی_رحمه الله می نویسد: 


مرا شیخی بود بزرگوار, عامل و عارف کامل که من مانند او را در مراتبی 
که گفته شد, ندیده ام, از او پرسیدم که در اصلاح و جلب معارف, چه 
عملی را به تجربه رسانده است؟ گفت: فرخ غملی زر[ در اينکه. کفتی 
موترتر ندیدم از اينکه در هر شبانه روزی یک بار بر سجده طولانی 
مداومت شود و در آن سجده بگوید: «لا اله الا انت سبحانک انی کنت من 


الظالمین» و به هنگام گفتن ذکر خود را در زندان طبیعت زندانی و به 
۰ ۰ ۱ ۱ 


تو بر من نکردی و تو بر من ستم روا نداشتی, بلکه این من بودم که بر 
و را 


نمازگزار پس از قیام و قعود و رکوع و سجود به مرحله ای از شناخت و 
معرفت و خلوص می رسد که جز به اذن پروردگار رحمان سخن نمی گوید 
و جز از او نمی خواهد. 


قنوت دست یات به: استان الهی گشودن است. دعا کلید در بسته ست و 


به صفای دل رندان صبوحی زدگان 

بس در بسته, به مفتاح دعا بگشایند 
سعدی نیز چنین می گوید: 

دست حاجت چو بری, پیش خداوندی بر 


ص :3 9 


[- [1 ] .همان, ضص 95 


که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود 


چه خوب است نمازگزار برای رعایت سنخیت میان رکوع و قرائت, قنوت 
را نیز به تسبیح و تحمید حضرت خداوند سبحان بیردازد. نیز بهتر ان است 
طاهرینش باشد؛ زیرا صلوات شعار اسلام است. 


توت راز دل گفتن و درد دل و سوز دل داشتن است. چه زیباست که 
نمازگزار در قنوت با تضرع و گریه. حاجت های خود را از خداوند متعال 

بخواهد و در اين حاجت ها, بیشتر فرج صاحب الزمان(عج) را بخواهد که او 

غمگسار واقعی دل خستگان و سالکان الی الله است. چه زیباست که 
نما زگزار در قنوت. با دعاهای ائمه علیهم السلامبا خدایش به نجوا نشیند. 


9 تسبیحات اربعه 
اشاره 
کلمه تسبیح به معنای منزه دانستن است. وقتی «سبحان الله» می گوییم, 


طهارت و پاکیزگی از همه عیب ها و ضعف ها را ,؛ به او نسبت می دهیم. 
تسبیح را در لغت. پاک دانستن خدا از هر بدی تعریف کرده اند.(1) 


فتحا یت ا ره ار کان اصای هه کاشاسی است: ان له ها 
اساس باورهای اسلام است ؛ زیر | در سبحان الله اصل بر نبود نقص و عیب 
در ذات پاک الهی است. بنابراین, توحید, عدل و نبوت همه بر تسبیح 
استوارند, همان گونه که «عشق به خدا نیز بر تسبیح استوار است ؛ زیر تا 
او را از هر 
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اسنجد الظلات, ترخمهه میا شر اسای 13724 


)1( 


الف) سبحان الله 


خداوند پاک و منزه است و این 0 ی 
تمامی مشود ات هستی است : « سبح لله 99 و5 ما فی 
الاْض». (صف: 1) 

بب 2 تاه 


حمد تنها شایسته و سزاوار پروردگاری است که رحمت و نعمتش بی 
نهایت است و ذره ای از نور رحمت رحیمیه او برای بندگان مومنش کافی 
است. مالک الملک و تنها معبود و پاری کننده ادمی است. حمد, مخصوص 
خداوند است؛ زیرا بدون کمک و توجه او هیچ کاری به سامان نمی رسد. 


ج) لا اله الا الله 


این عبارت بهترین عبادت است اصضا بهای بهشت و کلمه اخلاص است. « لا 
الوا اللم» از ارکان انعم استه بیاخان این کلام فجباش به کته اع 
است که بخش اول آن مربوط به کفر به طاعوت. و تشن ذیکر ان نیز نیر 
بیانگر ایمان است؛ یعنی این کلام تباتی می رساند که در مقام ۳ و 
خداشناسی اقرار به هر دو لازم است. نخست بایستی خدایان باطل را 
نفی کرد و سپس به یکتایی ذات بی چون وی اقرار کرد. 


ص95۰ 
1- [1] . راز نماز. ص <8. 


2 [2] . «حَیْرّ العباده قول لا اله الا الله», برگرفته از: ثواب الاعمال. ص 
19 


تاه ان ار 


این بند آخر در تسبیحات اربعه ببانکر ان است که خداوند, با اینکه تسبیح و 
تحمید و تهلیل نو را به جای اورده ام , ولی کیست ان که ادعای شناخت 
ذات و حقیقت تو را بکند: «و الله اکبر من کل شی ۶». 


امام صادق علیه السلام از امام علی تاره السلام روایت می کند که 
فرمود: 

التتینت انصف المیزان و الحمثلله یملالمیزا و اللّه ابر یلا ما تین 
السماء الأرض. (1) 


ذکر تسبیح نیمه میزان است و الحمدلله میزان را پر می کند و الله اکبر هر 
آنجه را بین ز مین و اسمان هاست: بر هی کند:. 


تب اه اعاه‌صایی قامه آلساام روایت است. که گر ی 


الصا الله ه الا اکیر وا شتا سوه رامیت و خدای عل 
قجبوی تراد کت توایل .و کسوس ۱ 


0. تشهد 


اشاره 


تشهد حمد و نای خداوند سبحان و پیوند ظاهر و باطن است. در تشهد 
تدای درچتن اسان با القا ظ طاهن هضراه کته و به‌خدات:ن رسالت 
شهادت می دهند. 


تشهد نشانه وصول و شهادت به حصول مقام عین الیقین است. تشهد مایه 
شفاعت و دستگیری است. حقیقت تشهد. تصدیق قلب است و باطن 
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1- [1] . اصول کافی, ج 4, ص 268. 
2 [2]. همان. 


نمازگزار به شهادت زبان و ظاهر اوست. عارف واصل, امام خمینی رحمه 


بدان که شهادت به وحدانیت و رسالت در اذان و اقامه که از متعلقات نماز 
است, ورود در آن است و در تشهد که خروج از فنا به بقا و از وحدت به 
کنرت: ۵ در آخر فماز است: یبد یالی را مت کز هی کند که حقیفت اضلارت 
حصول توحید حقیقی و شهادت به وحدانیت از مقامات شامله است که با 
سالک از اول صلات تا آخر آن است. نیز در آن سر «اولیت» و «آخریت» 
حق جلا و علاست و نیز در آن سر عظیمی است که سفر سالک من الله و 
اد الله است. «کما بداکم تعودون.» پس سالی., باید در همه مقامات 
و قلب را در این سفر معراجی. الهی کند تا شهادتش حقیقت پید | کند و از 
نفاق و شرک منزه گردد.(1) 


نمازگزار پس از سجده, سرمست از درک جلال و جمال الهی, در پی 
بازگشت به کثرت است. شهادت به یگانگی خدا می دهد و بندگی خویش 
را در زاستاغ وسالت و بند کین اسان کامل و.افتان غالم امکان حضوت 
محمد صلی الله علیه و آلهاعلام می دارد تا شاید پرتوی از دریای معرفت 
0 ار ۱ ۱ ی 0ب 0 


البته شرط تصدیق و درسنی شهادت به بندگی و رسالت فخر کاینات؛ 
آراستن جسم و جان نمازگزار به اخلاق نبوی و پیروی صادقانه و 
فرمانبرداری واقعی از آن حضرت است. 


نماز گزار در تشهد جز خدا را نمی بیند. در گفتار و عمل و ة قلب و زبانش 
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1- [1] . آداب الصلوه, ص 362. 


نفاق راه ندارد و هر آنچه می گوید عین صدق و راستی است؛ ؛ زیر| تمام 
اجزای وجودش را به حقیقت بندگی زینت بخشیده است. 


امام خمینی رحمه الله در این باره می نویسد: 


از تقدم مقام عبودیت بر رسالت. متنبه شود که قدم عبودیت مقدمه همه 
مقامات سالکین است و رسالت شعبه عبودیت است.(1) 


بنابراین, سالک باید در مسیر طاعت و بندگی بکوشد؛ زیرا بر بنده, بندگی 
شایسته است؛ ازآن رو که هرچه هست. خداست و آفرینش و فنا همه در 
دست اوست؛ فقیر ماییم و غنی اوست؛ عدم ماییم و وجود اوست. 

همچنین شهادت به وحدانیت و الوهیت 9 اقرار به رسالت و صلوات بر 
۲۳۹ پاکش در اول و آخر نماز, از آن جهت است که عبادت عبد در 
میان شهادت باشد و به.بر کت آن راز و تیا و غیادنش حفیول.در گام الیت 
قرار گیرد ؛ زیر| پیامبر و اثمه علیهم السلام. واسطه فیض و شفاعت کننده 
بنده در نزد خداوند سبحان هستند. 


۷۳ 


فرستادن صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سبب ارتقای مقام و 
افزونی منزلت در پیشگاه حضرت باری تعالی است. فرستادن صلوات به 
سبب شنیدن نام مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ویژه در نماز, 
یاد آن حضرت رز همواره زنده نگاه می دارد. از همین رو پیامبر اکرم 
فرمود: «هرکه هنگام شنیدن نام من, بر من صلوات 
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1- [1]. همان, ص 364. 


نفر ستد, بخیل است».(1) 


صلوات موجب نورانی شدن روج و روان آذفیت است. آیت الله جوادی 
السلام می نویسد. 


هرگاه حاجتی داشتید یا دعایی کردید يا چیزی از خدا خواستید, همراه با آن 
یا بعدا صلوات بر پیامبر را فراموش نکنید؛ زیرا صلوات بر آن حضرت 
دعایی مستجاب است و چون همراه صلوات حاجت دیگر خود را خواستید؛ 
خدای سبحان این چنین نیست که بکی را براورده کند و دیگری را براورده 
نکند. لذا گفتند اگر خواستید دعا کنید, اول از خدای سبحان درود بر پیامبر 
زا حسلت کسد تا جر ره ات صایات که دغاین مفحات است. ار 
دعاها هم مستجاب شود.(2) 


از دیگر آثار صلوات زدوده شدن غم و اندوه انسان در دنیا و آخرت است. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نقل می کند که فرمود: «الصلوه علی و 
علی اهل بیتی تَذهب بالنفاق».(4) 


11 سلام ‏ امان نامه 
اشاره 


سلام. امان است؛ امان نامه ای از سوی خدا برای بنده. سلام, امان 
خواستن از بلای دنیا و عذاب اخرت است. امام صادق علیه السلاممی 
فرماید: 
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1- [1] . راز نماز. ص 89. 

2 [2]. اسرار عبادات. ص 171. 

3- [3]. همان. ص 171. 

4 [4]. اصول کافی, ترجمه: سید هاشم رسولی محلاتی, ج 4, ص 250. 


معنای سلام در پایان هر نماز امان است. یعنی هر کس امر خدا و سنت 
پیامبرش را با خشوع قلبی در مقابل خدا به جای اورد., از بلای دنیا در امان 


منظور از خشوع در این روایت؛ شکسته دلی است ؛ زیرا خدا شکسته دلان 


در کوی ما شکسته دلی می خرند و بس 
بازار خودفروش از آن سوی دیگر است 


سلام امانتی الهی است که در میان بندگانش به ودیعه نهاده شده است و 
قماز کار در تمامی دادوستدها و رفتار و کردارش بایستی ان را اجرا کند. 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


سلام تاقضف از نام های خداوند تبارک و تعالی است که میان خلق خود به 
ودیعه نهاده تا معنا و محتوای ان را در دادوستدها, امانت داری ها و در 


روابط با هم برای نایید و تصدیق هم نشین ها و صحت معاشرت هایشان 
به کار برند.(2) 


حقیقت سلام. سلامت نفس است. معنای سلام و روح آن, ترک خودبینی و 
احیای صفات نیکو و فضیلت های اخلاقی است. 


الف) السلاغ علیک آنّا التبیٌ و ره الله و بر کانة 


معمولا رشتم:ر. این است کم.مسافر بین. از باز کشت از سفر به خاضر ان 
سلام می دهد. نماز گزار نیز پس از بازگشت از سفر روحانی و ملکوتی 
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1- [1]. حسین انصاریان,. مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه, انتشارات پیام 


2 [2]. همان. 


معراج,؛ در حالی که از لذت سفر به وجد آمده است. بازگشت خود را با 
سلام بر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و اله اعلام می دارد. 


سلام حقیقی آن است که نمازگزار جواب سلام خویش را از مخاطب 
بشنود و این در صورتی است که نماز او لقلقه زبان نباشد و از دایره 


الهی ! آن که در نماز جواب سلام نمی شنود, هنوز : نمازگزار نشده است. ما 
را با ۰ ندارد ۱ 


با عااع قلی. غبابالای تایه 


نمازگزار پس از سلام بر پیامبر, برخود سلام می فرستد؛ زیرا پس از سیر 
0 مقر کیان خودبیتی زا بز باه دادم پاک و بی آلایش گشته 
دهد و برای آنان رحمت و برکات خداوندی را ان ضیف ند این امر, حس 
مسئولیت پذیری نماز گزا ر مسلمان را نشان می دهد. 


ج) السّلامٌ عََیِکم و رَجْمَة اللم و برکاثة 


نمازگزار نمازش را با تحیت پایان می بخشد و این در حالی است که 
نمازش را با ذکر خدا اغاز کرده بود. 
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1- [1] . حسن حسن زاده آملی. الهی نامه, ص 51. 


فصل چهارم: همراه با برنامه سازان 
اشاره 


بی شک, شکل گیری دهکده جهانی بیش از هر چیز مرهون عملکرد و آثار 
رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی است. شدت این تاثیر گذاری به اندازه ای 


همه 
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جنبه های زندگی بشری هستند. 


روشن است که اصلی ترین قربانی این طرز تفکر, مذهب خرده فرهنگ 
های جوامع دینی است. امروزه در غرب.: نه تنها احکام و آموزه های 
مذهبی؛, بلکه به طور کلی کلی خدا و معنویت دیرگاهی است که از نت کین 
اشمان رت سره ره رت هر مر رفن در شلات مساو 
ناامنی و بحران معنویت و هویت غرق شده است. در این میان رادیو و 
تلویزیون به عنوان گسترده ترین رسانه گروهی, به سبب ویژگی شنیداری 
و داز انترر-ضر کل کیوی. رونت نکسان:سبازی: باامفابله با آن.نفشن 


مهمی دارد. 


طرح موضوع هایی مانند «رسانه اسلامی» در راستای همین امر و در 
جهت شکل گیری جریانی مبتنی بر اصول و ارزش های دینی و اسلامی 
است تا بتوان به وسیله آن, جامعه را به سوی خیر و سعادت دنیوی و 
اخروی رهنمون ساخت. رسانه اسلامی, رسانه ای است که بات اوه 
های اسلامی در تمام برنامه های آن ساری و جاری باشد؛ به گونه ای که 
بتوان از کارکردهای چندگانه آن شامل آموزش و تربیت, سرگرمی و تفریح 
و اطلاع رسانی در راستای تبلیغ معارف دینی به طور موثری بهره گرفت. 
باتاس بای سس ها ماه رسای مان با کار اسان 


می بر د. 


اینکه برخی بخواهند با تفکیک کارکرد رسانه, تنها در قالب برنامه های 
محد ود و خاص به مسائل و اموزه های اسلامی بیردازند و دیگر برنامه ها 
برخلاف مبانی اسلامی تهیه و پخش شوند, بیراهه ای بیش نیست که نه 
تنها قید اسلامی بودن رسانه را پوشش نمی دهد, بلکه اساسا نمی توان 
ان را رسانه 
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اسلامی نامید. 


در این میان, نماز به عنوان پایه و اساس خودسازی و مجور عبادت ها, 
بخشی از کارکرد رسانه انتنا می است و اهمیت فوق العاده ای دارد. 
اهمیت نماز از آن روست که خود فرهنگی خاص و متعالی دارد که در 
تضا خی جنبه های زد خی انسان ها می تواند تأثیرهای به سزایی داشته 
باشد. 


مجموعه تلاش هایی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در 
راستای ترویج فرهنگ نماز صورت می گیرد, قابل تقدیر است. ولی برای 
هرچه پربارتر شدن این برنامه هاء راهکارها و پیشنهادهایی موردنظر است 
که در ادامه بدان اشاره می شود: 


پيشنهادهای برنامه ای 


1 الگوآفرینی از موثرترین و موفق ترین روش های تربیتی است. به 
تصویر کشیدن سیره عملی رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و الهو ائمه 
معصومین علیهم السلام به عنوان اسوه حسنه در قالب های زیبای هنری و 
با استفاده از عنصر زیبایی شناسی می تواند پیام های تربینبی ی به 
خوبی القا کند, معرفی الگوهایی که همچنین در سلوک عملی شان با روح 
و جان نماز هنن بوده اند و نماز در زند کی آنها تانید به سزایی داشنه 
است, می تواند نقش موثرتری در ترویج فرهنگ نماز و ترغیب مردم به 
سوی نماز اه باشد. برای مثال» زند کی رب امام خمینی وه 
یک برنامه جذاب در جهت ترا فرهنگ تماز باشد. اشنا 7 مردم با 
گنجینه های عرفانی زندگی نامه عارفان و بزرگان 
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دین و آرمان های آنها نیز در این راه مقثر خواهد افتاد. 


2 در برنامه های صدا و سیما بایستی بر مسئله «نماز در خانواده» بیشتر 
تبلیغ شود؛ زیرا خانه و خانواده بهترین و موثرترین الگو هستند. با شروع 
نماز در دوران کودکی. مفاهیمی مانند خدا و مذهب چنان در ذهن پذیرنده 
و شفاف کودک جای می گیرد و ظرفیت های فکری و مغزی او را پر می 
سازد که در مراحل بعدی زندگی, خطر الودگی و فساد و بزه کاری در وی 
0 


نماز در خانواده, در فرهنگ قرآنی اهمیت به سزایی دارد؛ به گونه ای که به 
فرموده قران؛ اخرین سفارش پیامبران به فرزندانشان, نماز بوده است. 


نکته مهم در اینجا, آن است که تبلیغات دینی باید به گونه ای باشد که به 
رفتار دینی بینجامد. باید نماز خواندن همراه بان ان باشد. بچه ها را نمی 
توان به زور نمازخوان بار اورد, بلکه رسانه باید با زمینه سازی لازم. نفش 
اطمینان بخشی و نیاز به نماز را در وجود کودکان به صورت یک حس 
درونی نهادینه کند. 

در بحث الگوآفرینی نیز الگو نباید فرا انسانی جلوه داده شود؛ به گونه ای 
که مشاطیان. ور زا ار هما نمسای با آرناتمان مت که بايم آآجمها چه 


صورت ملموس و محسوس در حوزه های معمولی نید کی انسان, 
رفتارهای خاص را به پیروانشان بیاموزند. 


3. در ایران امروز, قشر دانشجو به عنوان قشری فرهنگی و با منزلت 
اما ال که از ت تاه سای ات ف کی ری 
عمومی تنیز وه نیز ای دارد. بنابراین, مسئولان فرهنگی کشور و از جمله 
صدا و سیما 


ص: 105 


بایستی تمام تلاش خود را در راستای ترویج فرهنگ نماز در میان این قشر 
انجام دهند. رسانه می تواند با تهیه برنامه های مختلف و جذاب. اهمیت و 
جایگاه نماز را در محیط های دانشگاهی مانند خوابگاهای دانشجویی تبیین و 
ترسیم کند. برای مثال, تهیه فیلمی جذاب از مراحل یک پایان نامه 
دانشجویی که به «اهمیت و جایگاه فرهنگ نماز در محیط های دانشجویی» 


4 برنامه ای با عنوان «نقش نماز در بهداشت جسمی و روانی انسان» 
تهیه شود و در ان. دستاوردهای علمی بشر و پی امدهای دنیوی نماز در 


5 باید توجه داشت کسانی که در نقش بازیگر, انتقال دهنده پیام نماز 


الف) خود در سلوی عملی شان به آنچه بیان می کنند, پای بند باشند, 
وگرنه گفتار نه تنها کارساز نیست. بلکه اثر منفی و تخریبی هم خواهد 


داشت. 

قرآن کریم در اين باره می فرماید: 

ی شا کت اه له کف لو رها لا معلون (ضشق :2 

اي کسانی که ایضان آورده اند ا را بدان همین کویید عمل نیت کنید: 
امام علی علیه السلام نیز می فرماید: 


پندی که هیچ گوشی آن را بیرون نمی افکند و هیچ نفعی با آن برابری نمی 
کند: نندی است که زبان کفتار از آن-خافوش و زبان کردار بدان کویا باشند: 


۳9 این افراد چون به عنوان الگو در جامعه معرفی می شوند, درن صضوار ۳۲ 
امکان, در فیلم های دیگر نباید در نقش منفی بازی کنند. برای مثال, بازیگر 


ص :106۰ 


نقش مالک اشتر در فیلم امام علی علیه السلام نباید در فیلم های بعدی 
خویش نقش منفی داشته باشد؛ زیر| اين کار تأثیرگذاری او را کاهش می 
د هد. 


ج‌( وظیفه تروب نماز بایستی به بازیگران نقش اصلی داده شود نه 
بازیگران حاشیه ای که بیشتر پیرمرد يا پیرزن هستند ؛ زیرا آنان تأثیرگذاری 
کمتری دارند. با اين کار, نماز امری مربوط به پدر و مادربزرگ ها جلوه 


داده می شود. 


6 خاطره های آزادگان عزیز درباره نماز و نقش آن در تحمل شختی ها و 
گرفتاری های دوران اسارت؛ گنجینه ای ارزشمند است که بیش از هر 
جچیزی می توان آن را مصداق عینی ۳۳ «واستعیتو شتعیته | بالصبر 5 الصلوو» 


دانست. 


ترویج فرهنگ دینی در رسانه, کار بسیار سختی است که باید ظرافت ها و 
حساسیت های آن را به دقت در نظر داشت. چه بسا ممکن است برنامه 
ای با هدف ترویج فرهنگ دینی ساخته شود ولی به دلیل رعایت نشدن 
برخی مسائل, نتیجه معکوس دهد. بنابراین. رسانه نباید نماز را به قشر 
خاصی مانند روحانیان يا مسئولان حکومتی محدود کند. رسانه بایستی با به 
تصویر کشیدن نماز خواندن همه افراد جامعه در تمامی گروه های سنی و 
در هر موقعیت اجتماعی و فرهنگی, آن را یک وظیفه دینی واجب و 
همگانی معرفی و در قالب های زیبای هنری همچون گفت وگوهای دانش 
آموزی, مشاعره, داستان ها, تمثیلات, قطعه های عرفانی, دکلمه همراه با 
موسیقی سالم ۰.۰.9 ان را ترسیم کند. همچنین برنامه های رسانه بایستی 
خسن اضل اساسی اعتدال باشتم چیه اراط متحرعظ کشنده شم ره 


ضر: 107 


این گونه نباشد که نمازگزاران تنها از میان قشرهایی باشند که شغل های 
8 . برای رفع شبهه تعارض علم و دین بهتر است در فیلم ها اقرادی با 
تحصیلات بالا که جایگاه اجتماعی مناسبی نیز دارند, نمازخوان و نمازگزار 
نمایش داده شوند. 

9 مقوله های اجتماعی _ فرهنگی مانند: شهرنشینی, بالاشهرنشینی, 
پاکی زگی و رسیدگی به سر و وضع ظاهری و پوشیدن لباس های مناسب با 
نماز پیوند زده شود و نماز خواندن را تنها به روستایی ها محدود نکنیم. 

0. از آنجا که بیشتر جمعیت کشور ما جوان هستند و با توجه به تهاجم 
فرهنگی موجود در کشور, بهتر است الگوهای نمازگزار از میان جوانان 
مجرد (دختر و پسر) انتخاب شود. 


1. جهت و حرکت برنامه ها به سوی ترویج نماز جمعه و جماعت باشد. 


12 افراد : نمازگزار در برنامه ها باید از سلامت کامل روانی برخوردار 
باشند و دارای ویر کنم های اخلاقی برجسته. ضریب هوشی با لاء , تخصص و 
مهارت باشند. 


تا ماه خوانون افراوس سس آقع کار اسان وین کر مات 


برخی فیلم ها که پیرزن بازیگر نقش مادر تنها در شرایطی که برای یکی از 
اعضای خانواده اش مشکلی پیش می اید, به نماز و دعا مشغول می شود. 


4. رکوع و سجده دو حالت عالی عرفانی و نهایت مرتبه خضوع و خشوع 
انسانند, بهتر است در نمايش صحنه های نماز از این دو رکن استفاده شود. 


ص :108 


5. بهتر است در فیلم هایی با موضوع های غیرمذهبی مانند: مسائل 
اجتماعی. فرهنگی و سیاسی, به تروب فرهنگ نماز اقدام شود. 


6. نمایش نماز صبح, نماز اول وقت, پاکیزگی محل و لباس نمازگزار و 
مانند ان از دیگر نکته های مورد توجه در امر ترویج نماز است. 


17 پیشنهار می شود مراکز پژوهشی صد| و سیما, حزوفن را برای 
ارزیابی جایگاه نماز و نقش آن در سریال های پربیننده یا فیلم های 
سینمایی تعیین کنند. برای این منظور, باید از بند ان اهل تفا و خبکر. 
ند حان درباره تال اه های تفان در انان نظرخواهی شود. 


8. برای نظارت دقیق بر سریال هایی که به مقوله نماز می پردازند, 
ضروری است پیش از ساختن سریال, باکارشناسانی در رشته های الهیات 
و معارف اسلامی, روان شناسی و جامعه شناسی و دست اندرکاران فیلم 
های مذهبی, هماهنگی صورت گیرد تا از : نمایش صحنه هایی که به صورت 
منفی به نماز می پردازند, جلوگیری شود. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


